


ــرات  ــا تفک ــف و ب ــات مختل ــران از طبق ــردم ای ــت م ــه اکثری ــن حســی ک ــن و مهم‌تری ــاب، بزرگ‌تری ــروز در آســتانه چهــل ســالگی انق ــت ام ــوان گف    شــاید بت
متفــاوت در آن اشــترک دارنــد، نارضایتــی اســت. احساســی کــه دلایــل زیــادی بــرای وجــودش شــمرده می‌شــود و البتــه اشــتراک فقــط بــر اصــل وجــود آن اســت و 
نــه دلایــل تشــکیلش. گروهــی علــت اصلــی نارضایتــی را ناکارآمــدی تمــام نظــام موجــود شــناخته‌اند و راه بازگشــت رضایــت را در تغییــر کامــل ســاختار می‌داننــد. 
عــده‌ای دیگــر هــم بــا حفــظ اعتقــاد بــه نظــام و مبــرا کــردن آن از هرگونــه نقصــی، مشــکل را در عملکــرد دولــت فعلــی می‌داننــد و بــرای حــل مشــکل، ســعی 
دارنــد دولــت را در تمامــی زمینه‌هــا مقصــر بداننــد و بــه امیــد پایــان مــدت اســتقرار دولــت فعلــی، بــرای بعــد از آن برنامــه ریــزی می‌کننــد. شــکل فانتــزی ایــن 

امیــد را می‌توانیــم در عکســی از امــام خمینــی ببینیــم کــه در فضــای مجــازی بــه همــراه ایــن متــن منتشــر شــده:
»تو دوباره باید بیایی و توی دهن این دولت بزنی!«

امـا واقعیـت امـر، چیـزی غیـر از قضـاوت دو گـروه ذکـر شـده بـه نظـر می‌رسـد. جمهـوری اسلامی، نظامی که بـا انقلابـی مردمـی و پـس از برانـدازی حکومت 
شاهنشـاهی در ایـران شـکل گرفـت، در تمـام طـول عمـر خـود بـا بحران‌هـای مختلفـی نظیر جنـگ نظامـی، تهدیدهـای مختلـف اجتماعـی، تحریـم و حالا هم 
جنـگ اقتصـادی روبـه رو بـوده و همیشـه اولیـن اولویـت را حفظ بقا و ادامـه روند حداقلی قرار داده‌اسـت؛ نه برنامه ریزی برای پیشـرفت و رسـیدن به چشـم‌انداز 
آرمانـی در آینـده. درسـت ماننـد فـردی کـه هنـوز در رفع نیازهـای اولیه مانند غـذا و دفع خطر، بـه جایگاه ایده آل نرسـیده، پـس نمی‌تواند بـه دغدغه‌هایی نظیر 
فرهنـگ، اجتمـاع و... بپـردازد. امـروز، بعـد از گذشـت چهل سـال از پیروزی انقلاب شـنیدن جمله »در این برهه‌ی حسـاس کنونـی« برای اکثریت مـردم، تکراری 
و حتـی عـادی شده‌اسـت؛ چـرا کـه در طـول تمـام دهه‌هـای اخیـر، پیـش از شـروع تمامـی انتخابات و یـا گردهمایی هـای ملـی- مذهبی، تکـرار این عبـارت، به 
عنـوان دلیلـی بـر تشـدید شـور و حضـور مـردم در صحنه بـرای اثبـات مشـروعیت و مقبولیت نظام اسلامی در برابر دشـمنان داخلی و خارجی شـناخته می‌شـد. 
متاسـفانه بـه کار بـردن ایـن جملـه، هنـوز هـم صـادق اسـت و شـاید بتوان گفـت در چند سـال اخیـر، این روزهـا جزء حسـاس‌ترین برهه‌هـا به حسـاب می‌آیند. 
بنابرایـن می‌تـوان علاوه بـر دلایلـی کـه پیـش از این برای نارضایتی شـمرده شـد، سـهمی را هـم به تهدیدهـای حیاتـی داخلی و خارجـی اختصـاص داد. بدیهی 
اسـت شـرایط امـروز کشـور تنهـا یـک مقصـر ندارد کـه برای پیـدا کردن آن، انگشـت اتهـام را به سـمت دشـمنان خارجی، دولـت و یا تمامـی نظام نشـانه برویم. 
همـه ایـن مـوارد بـه علاوه کـج سـلیقگی‌های حاصـل از عدم تفکر و مشـورت در سـطوح مختلـف مدیریتـی، علی الخصـوص در زمینه‌هـای فرهنگـی و اجتماعی 

در طـول دهه‌هـای اخیـر، وضعیـت موجـود را به وجـود آورده‌اند.

جمهـوری اسلامی بـا وجـود مشـکلات مختلـف و متعـددی کـه فقـط تعـدادی از آن‌هـا را ذکـر کردیم، پیشـرفت‌های عجیـب و شـگفت‌آوری هـم در کارنامه خـود دارد. 
پیشـرفت‌هایی کـه در بسـیاری از مـوارد حـس غـرور ملـی را بـه همـه مـا تزریـق کـرده اسـت. امـا ایـن دسـتاورد‌ها، در بیشـتر تحلیل‌هـا یـا نادیـده گرفتـه می‌شـوند و 
یـا بسـیار بـزرگ. اگـر تحلیل‌گـر کارنامـه چهـل سـاله جمهـوری اسلامی، یکـی از شـبکه‌های خارجـی و ماهـواره‌ای ماننـد »مـن و تـو« باشـد، اینطـور القـا می‌کنـد که 
پیشـرفت‌های مختلـف ایـن نظـام اهمیـت خاصـی ندارنـد و ایـران امـروز در باتلاق بزرگـی از مشـکلات نابود کننـده گیر افتاده‌اسـت. امـا اگـر تحلیل‌ها و بررسـی‌ها را از 
رسـانه‌ ملـی و برنامه‌هایـی مثـل اخبـار 20:30 ببینیـم، چنـان بـه نظـر می‌رسـد کـه هیچ مشـکلی در کشـور وجود نـدارد و در طول چهل سـال پـر افتخار گذشـته، هیچ 

نمی‌شـود.  پیدا  نقصـی 
بـه عنـوان مثـال، بیـش از یـک مـاه اسـت کـه کلیپ‌هـای کوتاهـی بـا نـام »اولین‌هـا« بـه عنـوان میـان برنامـه در رسـانه‌ ملـی در حـال پخـش اسـت کـه بزرگ‌تریـن و 
اولیـن دسـتاوردهای نظـام جمهـوری اسلامی در سـطوح جهانـی را بـه شـکل غـرور آفرینـی بازگـو می‌کنـد، اما اقبـال عمومی نسـبت به ایـن ویـژه برنامـه، آن‌چنان که 
بایـد نیسـت و حتـی عـده‌ای هـم تصـور می‌کننـد بیشـتر دسـتاوردهای ذکـر شـده، دروغ هسـتند. امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه تمامـی نـکات ذکـر شـده در ایـن برنامه، 
دسـتاوردهای بزرگـی هسـتند کـه بـدون کم‌تریـن دروغـی، روایـت شـده‌اند؛ پـس چـرا بـه جـای غـرور ملـی در برابر شـنیدن ایـن موفقیت‌هـا، حسـی منفی بـه اکثریت 
جامعـه القـا می‌شـود؟ تاریـخ نظـام جمهـوری اسلامی مملـو از پیشـرفت‌های فـوق العـاده و چشـمگیری اسـت کـه گاهـی بـدون اولویت‌بنـدی و هـدف گـذاری و یـا بـا 
هـدف گـذاری میـان دوره‌ای اشـتباه، بـه آن‌هـا رسـیده و در راه آن‌هـا هزینه‌هـا و تلاش‌هـای زیـادی را انجـام داده‌اسـت، بـه همیـن خاطـر، ایـن دسـتاوردها در برابـر 
مشـکلاتی اعـم از گرانـی مـواد غذایـی اولیـه و مایحتـاج عمومـی زندگـی مـردم کـه کنترلی بـر قیمت آن‌ها نیسـت، بـه چشـم نمی‌آینـد و بازخـورد لازم را در بین مردم 
منعکـس نمی‌کننـد. پیشـرفت‌های هسـته‌ای، نظامـی و علمـی در عیـن لازم و حیاتـی بـودن بـرای کشـور، باید بـا پیشـرفت‌های مختلفـی در ابعـاد دیگر همراه باشـند تا 

بتوانندکارنامـه‌ی نظـام اسلامی را بـه عملکـردی واقعـا درخشـان برسـانند و از رشـد کاریکاتـوری، جلوگیـری کنند.

بـا همـه مشـکلات و معضلاتـی کـه بعـد از چهـل سـال درگیر آن هسـتیم و در همه اقشـار مـردم نارضایتی‌هـای مختلفی دیـده می‌شـود، اما هنوز هـم جمهوری 
اسلامی کارنامـه‌ای قابـل دفـاع دارد و رونـد پیشـرفت و شـکوه ایـران، در دهه‌هـای گذشـته به شـدت چشـمگیر و متفـاوت بوده‌اسـت. انقلابی که باعث اسـتقرار 
نظـام موجـود شـد، حاصـل فعالیـت گروه‌هـای مختلفـی بـود که علاوه بر اشـتراک در مخالفت بـا رژیم پهلـوی، تضادهای فکـری زیادی بـا یکدیگر داشـتند و در 
بحبوحـه‌ی انقلاب نیـز، ایـن تضادهـا بـرای شـفاف شـدن آرمان‌هـا و اهـداف بـر طـرف نشـدند. بنابراین نمی‌تـوان این نظـام را به نرسـیدن بـه آرمان‌هـا محکوم 
کـرد؛ چـرا کـه تعاریـف مختلـف و متفاوتـی از اهدافـی ماننـد عدالـت، برابـری و حکومـت اسلامی وجـود داشـته و از همان ابتـدا نیـز تفاوت‌های آن‌ها مشـخص 
نشـده بودنـد. بـا ایـن حـال مهم‌تریـن دلیـل انقلاب و برانـدازی رژیـم پهلوی که احیـای عزت ملی خدشـه دار شـده و بیـرون راندن دسـت‌های خارجی شـمرده 
می‌شـد، بـه طـور کامـل در ایـن مقاومـت چهـل سـاله حاصـل شـد. در تاییـد ایـن امـر می‌توان بـه پیشـرفت چشـمگیر سـطح دغدغه‌هـا و خواسـت‌های ملی در 
سـطوح جهانـی، توجـه کـرد. مردمـی کـه کمتـر از نیـم قـرن پیـش، در برابر وحشـی شـناخته شـدن توسـط آمریکایی‌ها  و حـق وحـوش در فیش حقوقـی اتباع 
آمریکایـی در ایـران معتـرض بودنـد، امـروز درگیـر جنگ تمام عیـار اقتصادی و اجتماعی‌ای هسـتند که بـر اثر احیای حقوقشـان در زمینه‌هـای مختلف مخصوصا 
پیشـرفت‌های علمـی و صنعـت هسـته‌ای بـه وجـود آمده‌اسـت. امیدواریـم بعـد از ایـن هـم با اصلاح سـاختارهای فاسـد، کنـار زدن نظرات شـخصی مسـئولین و 
مدیـران کـج سـلیقه و تدویـن برنامـه‌ای دقیـق و غیـر آرمانی بـرای پیشـرفت در بازه‌هـای مختلف، به دیگـر خواسـته‌های بدیهی مردم نیز، توجه بیشـتری شـود.

   در یــک ســال گذشــته، بعــد از هــر مناســبت ملــی کــه همــراه بــا راهپیمایــی بوده اســت شــاهد پوشــش 
ــته‌ها و  ــه در آن خواس ــتیم ک ــازمانی هس ــر س ــردی و غی ــته‌های ف ــت نوش ــا و دس ــانه‌ای پلاکارده رس

ــته‌اند. ــود را نوش ــعارهای خ ش
ــی  ــردم فرصت ــی م ــده می‌شــد. گوی ــاق بیشــتر از پیــش دی ــن اتف ــز ای ــی 22 بهمــن امســال نی راهپیمای
پیــدا کرده‌باشــند تــا حرف‌هــای خودشــان را بزننــد. هــر چنــد کــه بــه دلیــل امنیــت و مصونیــت ذاتــی 
ــی  ــد ول ــه چشــم می‌آم ــری بیشــتر ب ــان فک ــک جری ــه ی ــای منضــوب ب ــداد پلاکارده ــان، تع ــک جری ی

ــده می‌شــد.  ــن روز دی ــز در ای ــواردی دیگــر و صداهــای دیگــری نی م

ــادآور  ــت و ی ــارک اس ــری مب ــا ام ــوای آن‌ه ــش و محت ــارغ از گرای ــردم، ف ــعارهای م ــاکارد و ش ذات پ
ــد.  ــی و خودجــوش بودن ــع مردم ــه واق ــا ب ــه راهپیمایی‌ه ــاب اســت ک ــدای انق ــال‌های ابت ــنتی در س س
ــی  ــد، زمان ــان بودن ــی 13 آب ــزاری راهپیمای ــی برگ ــوزان متول ــش آم ــه خــود دانشــجویان و دان ــی ک زمان
کــه مــردم خــود مســیر و مــکان تجمــع خــود را بــرای جشــن گرفتــن ســالگرد پیــروزی انقــاب انتخــاب 
می‌کردنــد، زمانــی کــه خبــر از شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی و ســتادهای گرامیداشــت مختلــف 

نبــود.
ــول  ــری معم ــه ام ــب بلک ــری عجی ــه ام ــی ن ــته‌های مردم ــا و پارچه‌نوش ــر پلاکارده ــال‌های دورت در س
ــاید  ــد. ش ــگ ش ــمات پررن ــن مراس ــی در ای ــای حکومت ــش نهاده ــرور نق ــه م ــا ب ــود؛ ام ــق روال ب و طب
ــدت و  ــم وح ــر تحکی ــان از دفت ــرات روز 13 آب ــزاری تظاه ــی برگ ــر متول ــخص تغیی ــداق مش ــن مص اولی
ــت  ــا دول ــی اختــاف سیاســی دانشــجویان ب ــه شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی در پ دانشــجویان ب

ــود.  ســازندگی ب
ــا گســترش شــبکه‌های اجتماعــی و پوشــش خبــری گســترده‌تر موجــب شده‌اســت  در ســال‌های اخیــر ب
تــا بخشــی از مــردم ایــن مراســمات را فرصتــی بــرای شــنیده شــدن صــدای خــود بیابنــد. صدایــی کــه 
ــانه‌ای  ــر نش ــن ام ــور ای ــت ظه ــوان گف ــاید بت ــدارد. ش ــور ن ــروز و ظه ــکان ب ــر ام ــای دیگ در موقعیت‌ه
ــن  ــه در حاشــیه ای ــا ک ــام اقشــار و گروه‌ه ــرای شــنیده شــدن در تم ــی ب ــاز گســترده عموم اســت از نی
مراســمات بــرای برخــی از مــردم ایــن امــکان فراهــم می‌شــود و خــود یــادآور ســنت ســال‌های ابتدایــی 

انقــاب اســت.
ــگ شــدن نقــش نهادهــای  ــا پرن ــرور ب ــه م ــام ب ــوت ام ــن اســت کــه در ســال‌های پــس از ف واقعیــت ای
ــد. در  ــته ش ــا کاس ــن برنامه‌ه ــردم در ای ــش م ــا، از نق ــی و راهپیمایی‌ه ــم‌های مل ــی در مراس حکومت
ــبتی  ــای مناس ــرات و راهپیمایی‌ه ــورد تظاه ــاب در م ــدای انق ــال‌های ابت ــس از س ــه پ ــدی ک ــع رون واق
ــی  ــر ماهیــت نظــام گذشــته، تحــول و تقلیل ــن ســال‌ها ب ــاد، اســتعاره‌ای اســت از آنچــه در ای ــاق افت اتف
ــی  ــود را متول ــط خ ــه فق ــی ک ــتمی الیگارش ــه سیس ــی ب ــه ایران ــی مدرنیت ــی متول ــت مردم ــک نهض از ی

ــد. ــه می‌دان فق
ــن نظــرگاه مســئله  ــن نظــرگاه شــاید مســئله چیــزی بیشــتر از شــنیدن صــدای مــردم باشــد. از ای از ای
ــن  ــت. در ای ــت اس ــی نهض ــت مردم ــه ماهی ــت ب ــامی و بازگش ــاب اس ــده انق ــه ای ــت ب ــی بازگش اصل

ــدن  ــنیدن ش ــه ش ــت ک ــورت اس صــدا و خواســت مــردم تبدیــل ص
ــی  ــام سیاس ــرای نظ ــی ب ــه چالش امــر ب ایــن  بلکــه  نمی‌شــود؛ 
ــام  ــای نظ ــب دوام و بق ــود موج ــد.خ ــد ش ــی خواه سیاس



    آنچنــان کــه قــرآن انســان را معرفــی می‌کنــد، بایــد گفــت کــه 
او موجــودی مختــار و صاحــب اراده می‌باشــد. ایــن بدیــن معناســت 
کــه انســان تحــت ســیطره قــدرت و اراده الهــی قــرار دارد ولــی آنچــه 
کــه او به‌دســت مــی‌آورد، بســتگی بــه خواســت و اراده او دارد. حــال 
می‌خواهــد نعمــت باشــد یــا نقمــت. ایــن آیــه یکــی از آیاتــی اســت 
کــه بــه ایــن موضــوع اشــاره دارد و سرنوشــت آدمــی را در وابســته 
ــرای  ــد و چــه ب ــه می‌خواه ــه او چگون ــد ک ــی می‌کن ــن معرف ــه ای ب

ــندد.3 ــودش می‌پس خ
ــه  ــن آی ــم در ای ــه بدانی ــن اســت ک ــا ای ــر در اینج ــه مهم‌ت ــا نکت ام
ــک ســری اصــول و  ــان ی ــرآن درصــدد بی ــات مشــابه، ق و دیگــر آی
قواعــد در مواجهــه بــا تاریــخ اســت. مواجهــه بــا ایــن قواعــد در قرآن 
کریــم و بحــث و تحقیــق پیرامــون آن‌هــا از آن جهــت مهــم هســتند 
کــه مــا را بــه ایــن قوانیــن آگاه خواهدکــرد و از میــان آن‌هــا کشــف 
ــر  ــری از آنچــه ب ــا تحلیــل صحیح‌ت مســائلی دیگــر روی می‌دهــد ت
ــا  ــد  و از دل آن‌ه ــات آن رخ داده‌اســت، به‌دســت آی انســان و انقلاب
ــد.  ــم، باش ــت آوری ــم به‌دس ــه می‌خواهی ــرای آنچ ــت‌تری ب راه درس
یکــی از آن چیزهایــی کــه قــرآن کریــم روی آن تاکیــد ویــژه‌ای دارد 
ایــن اســت کــه در تاریــخ بشــری بــرای جوامــع یــک ســری قوانیــن 
وجــود دارد و حرکــت کلــی ایــن جوامــع بــر اســاس همیــن قوانیــن 
ــخص  ــه مش ــقاوت آن جامع ــا ش ــعادت ی ــات س ــه موجب ــت ک اس
ــن اســت کــه کلیــت داشــته و  ــن ای می‌گــردد. ویژگــی مهــم قوانی
مختــص بــه قومــی دون قــوم نبــوده و حتــی اگــر قــرار اســت کــه 
امــداد غیبــی هــم صــورت گیــرد بــر اســاس ضابطــه و قانــون اســت و 
یــک امــری نیســت کــه بــدون دلیــل باشــد و بــی حســاب و کتــاب.
ــت  ــی اس ــان مطلب ــی هم ــنت‌های تاریخ ــم س ــای مه از ویژگی‌ه
ــت؛  ــی اس ــم اراده آدم ــت و آن ه ــتار آمده‌اس ــدای نوش ــه در ابت ک
ــه تعبیــر دیگــر، آزادی انســان در ســنت‌های تاریخــی از او ســلب  ب
نمی‌شــود؛ بلکــه جریــان ایــن ســنت‌ها در طــول همیــن اراده و آزادی 
انســان‌ها می‌باشــد. تاکیــد قــرآن در ایــن زمینــه بــر ایــن اســت کــه 
ــد.  ــی آزادی و اراده انســان‌ها نمی‌باش ــنت مناف ــن س ــه ای ــد ک بگوی
ــی  ــام عل ــک نظ ــنت‌ها در ی ــن س ــه ای ــال اینک ــن ح ــی در عی یعن
ــن  ــم در همی ــان ه ــود، اراده و آزادی انس ــف می‌ش ــی تعری و معلول
ــه ســوره  ــی از قبیــل آی ــرار می‌گیــرد. آیات ــی ق ــی و معلول نظــام عل
رعــد کــه در مطلــع نوشــتار آمده‌اســت و یــا آیاتــی ماننــد: »وَأنَْ لـَـوِ 
رِيقَــةِ لَسَْــقَيْنَاهُمْ مَــاءً غَدَقًــا« »و اگــر ]مــردم[ در  اسْــتَقَامُوا عَلـَـى الطَّ
راه درســت پايــدارى ورزنــد، قطعــا آب گوارايــى بديشــان نوشــانيم«4  
ــا ظَلمَُــوا وَجَعَلنَْــا لمَِهْلكِِهِــمْ مَوْعِــدًا«  و » وَتلِـْـكَ القُْــرَى أهَْلكَْنَاهُــمْ لمََّ
»و ]مــردم[ آن شــهرها چــون بيدادگــرى كردنــد هكلاشــان كرديــم 
ــن  ــه همی ــرر داشــتيم«5  اشــاره ب ــراى هكلاتشــان موعــدى مق و ب
موضــوع دارنــد. البتــه نکتــه‌ای کــه بایــد توجــه داشــت ایــن اســت 
کــه ایــن ســنت‌ها محــدوده‌ای بــرای خــودش دارد؛ یعنــی هنگامــی 

ــه‌ای  ــد، مجموع ــوع می‌کنی ــی رج ــای تاریخ ــه کتاب‌ه ــما ب ــه ش ک
از حــوادث را مشــاهده می‌کنیــد، در حالی‌کــه همــه این‌هــا در 
ــیاری از  ــه بس ــد؛ بلک ــرار نمی‌گیرن ــی ق ــنت‌های تاریخ ــان س جری
ــه  ــد ن ــرار می‌گیرن ــی و فیزیکــی و...‌ ق ــن طبیع ــا داخــل قوانی این‌ه
ــه  ــت ک ــه بوده‌اس ــورد توج ــه‌ای م ــن نکت ــی و ای ــنت‌های تاریخ س

نبایــد از دیــد پنهــان بمانــد.
افــراد همان‌گونــه کــه بــر اســاس  اینکــه  امــا نکتــه آخــر 
رفتارهایشــان مــورد مواخــذه قــرار می‌گیرنــد و یــا پــاداش دریافــت 
ــاس  ــر اس ــه ب ــتند ک ــم هس ــع ه ــا و جوام ــن امت‌ه ــد، ای می‌کنن
عملکــرد خــود بــاز خواســت می‌شــوند. در قــرآن کریــم بــه هــردو 
ــراد  ــای اف ــم بازخواســت رفتاره ــی ه وجــه اشــاره شده‌اســت. یعن
ماننــد آیــه»وَكُلَّ إنِسَْــانٍ ألَزَْمْنَــاهُ طَائـِـرَهُ فـِـي عُنُقِــهِ وَنخُْــرِجُ لـَـهُ يـَـوْمَ 
ــوْمَ  ــكَ اليَْ ــى بنَِفْسِ ــكَ كَفَ ــورًا*اقْرَأْ كِتَابَ ــاهُ مَنْشُ ــا يلَقَْ ً ــةِ كِتَاب القِْيَامَ
عَليَْــكَ حَسِــيبًا.« »و كارنامــه هــر انســانى را بــه گــردن او بســته‌‏ايم 
ــراى او نامــه‌‏اى كــه آن را گشــاده م‏‌ىبينــد بيــرون  و روز قيامــت ب
ــودت  ــروز خ ــه ام ــت ك ــى اس ــوان! كاف ــه‌‏ات را بخ می‌آوريم*نام
حســابرس خــود باشــى.«6  و هــم بازخواســت رفتارهــای یــک امــت 
کــه امــت در برابــر آن مــورد بازخواســت قــرار می‌گیرنــد.» وَتَــرَى 
ــةٍ تدُْعَــى إلِـَـى كِتَابهَِــا اليَْــوْمَ تجُْزَوْنَ مَــا كُنْتُمْ  ــةٍ جَاثيَِــةً كُلُّ أمَُّ كُلَّ أمَُّ
ــا نسَْتَنْسِــخُ مَــا  َّــا كُنَّ تعَْمَلُونَ*هَــذَا كِتَابنَُــا ينَْطِــقُ عَليَْكُــمْ باِلحَْــقِّ إنِ
كُنْتُــمْ تعَْمَلُــونَ.« »و هــر امتــى را بــه زانــو درآمــده مــى ‌بينــى. هــر 
ــود ]و بديشــان  ــده م‌‌ىش ــود فراخوان ــه خ ــوى كارنام ــه س ــى ب امت
ــن  ــد.* اي ــاداش مي‌‏ىابي ــروز پ ــد ام ــه را می‌کردي ــد[ آنچ م‌ىگوين
ــا  ــد. م ــه حــق ســخن م‌‏ىگوي ــا كــه عليــه شــما ب اســت كتــاب م
از آنچــه می‌کرديــد نســخه بــر م‌‏ىداشــتيم.«7  و شــاید کلام 
ــل  ــومٍ کالداخ ــل ق ــی بفع ــد: »الراض ــه فرمون ــی)ع( ک ــرت عل حض
ــای  ــد. در کاره ــته باش ــون داش ــن مضم ــه همی ــاره ب ــه8« اش فی

جمعــی همیــن رضایــت باطنــی و موافقــت کافــی اســت. 
ــا  ــه ب ــود ک ــای خ ــال رفتاره ــا در قب ــان‌ها و امت‌ه ــه انس در نتیج
ــنت‌های  ــان س ــد، در جری ــام می‌دهن ــود انج ــار خ آزادی و اختی

ــد.  ــرار می‌گیرن ــی ق تاریخ
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   الگوی مطلوب زن کدام است؟ تاکنون به این پرسش پاسخ‌های متفاوتی داده شده‌ 
و طبق پاسخ‌ها الگوهای متفاوتی راجع به زنان شکل گرفته است. مسئله زن و خانواده 

جزء مسائل درجه یک کشور است که باید در ابعاد مختلف به آن پرداخته شود.
ایران که موجب تحولاتی در فرهنگ و ساختار فکری  انقلاب اسلامی  با شکل‌گیری 
جامعه گردید ما دگرگونی و بازسازی ساختارها را در حوزه‌های محتلف مشاهده کردیم 
که طبیعتا یکی از مسائل مهم می‌تواند مسائل مربوط به زنان باشد که نیاز به اصلاح 

تبیینی و اجرایی دارد.
»شئ وارگی« نظام استثمارگری است که زن را به عنوان وسیله تلقی می‌کند. قبل از 
انقلاب در خانه و خانواده با یک دیدگاه سنتی مردسالارانه و حکومت مرد بر زن رو‌به‌رو 
بودیم. در محیط‌های بیرون از خانواده هم نقش آفرینی زنان یا بسیار کمرنگ بود و یا 
در جایی اتفاق می‌افتاد که اصلا در شأن جایگاه زن نبود و حیا را از بین می‌برد و کاملا 
با نگاه شئ وارگی به زن پرداخته می‌شد و هیچ زمینه و بستری برای حضور سازنده 

زنان در جامعه وجود نداشت.
در سال‌های ابتدایی شروع دهه چهل، زمانی که دولت اسدالله‌علم لایحه‌ای را مبنی بر 
شرکت زنان در انتخابات تصویب می‌کند، امام خمینی)ره( مخالفت صریح خود را بیان 
می‌کنند و می فرمایند: »مگر با چهار تا زن فرستادن به مجلس، ترقی ما حل می‌شود؟«

شاید در نگاه اول ما دچار تضاد شویم که چطور امام خمینی)ره( که بعد از انقلاب 
فرمودند: »شما هم )زنان( باید رای بدهید، شما هم با سایرین فرقی ندارید.« می‌توانند 

قبل از انقلاب راجع به زنان، چنین بگویند؟!
بعد از پیروزی انقلاب و تغییر شرایط اجتماعی »زمینه و بستر« برای رشد و حضور 
مختلف  عرصه‌های  در  زنان  فعال  امام خواستار حضور  و  می‌شود  آماده  زنان  سازنده 
بیشتر شدن محدودیت  دیدگاه سنتی خواستار  انقلاب،  اوایل  در  که  البته  می‌شوند. 
زنان و عدم حضور ایشان در عرصه‌های مختلف بود. البته مشخص نبودن حقوق واقعی 

و جایگاه زنان به این امر دامن می‌زد.
در تظاهرات قبل از انقلاب و یا حتی بعد از انقلاب نقش زنان از دو جهت بسیار پررنگ 
است؛ یکی حضور مستقیم خود زنان در این میدان‌ها و دیگری قوت قلب بودن برای 
همسران و فرستادن آن‌ها به میدان‌های مبارزه با استکبار؛ که حتی امام خمینی در این 
باره فرمودند: »آمدن شما خانم‌ها به خیابان‌ها و میدان‌های مبارزه موجب این شد که 
مردها هم قوت پیدا کنند، تقویت بشوند و روحیه آن‌ها هم با آمدن شما تقویت بشود.«

کم کم زنان توانستند ضمن بازسازی اصلاح نقش و جایگاه موجود، نوع جدیدی از 
نه  که  الگویی  آورند،  پدید  مسلمان  ایرانی  زن  به شکل  را  انسان  میان  روابط  الگوی 
شرقی بود و نه غربی و در تضاد با دیدگاه‌های مردسالارانه و حتی نگرش‌های فمنیستی 

موجود در عصر حاضر است. 
بر می‌گردیم به سوال اول یادداشت که بعد از این فراز و نشیب‌ها، انقلاب اسلامی الگوی 

مطلوب زن را کدام معرفی می‌کند؟
در  متمایز  الگوی  سه  ما  کلی  حالت  در  که  بگوییم  باید  سوال  این  به  پاسخ  از  قبل 
مورد زنان داریم. »خانواده گریزی«، »خانه نشینی«، »خانواده گرایی همراه با حضور 

اجتماعی فعال و سازنده«

مقصود از خانواده گریزی سـبکی از زندگی اسـت که در آن دختر یا پسـر از تشـکیل 
خانـواده خـودداری می‌کننـد و یـا ازدواج می‌کننـد امـا همسـرداری و فرزنـد پـروری 
برایشـان در اولویت‌هـای پایین‌تـر اسـت کـه ایـن موضـوع می‌توانـد دلایـل متعـدد 

داشـته باشـد مثلا: 
1- در حـال حاضـر کار بیـرون خانـه بـر خانـه‌داری رجحان یافته اسـت. گویـا جامعه 

بـرای زن شـاغل ارزش و اعتبـار بیشـتری قائل می‌شـود.
2- برخی مردان برای کار زن در خانه ارزشی قائل نیستند.

3- بعضی مردها در پرداخت نفقه و تامین نیازهای همسر سخت‌گیری می‌کنند.
4- امـروزه، جمـع به نحو احسـن میـان کارهای خانـه و فعالیت‌های اجتماعی دشـوار 

است.
ضمنـا خانـواده گریـزی سـبکی از زندگی اسـت کـه به »انتخـاب« فرد رقـم می‌خورد. 
کسـی کـه از سـر ناچـاری و به دلیـل وجود برخـی موانـع تحمیلی، مجرد مانده‌اسـت 
و یـا از همسـرش دور زندگـی می‌کنـد یـا فرزند پروری را بـه تعویق انداختـه، خانواده 
گریـز اطلاق نمی‌شـود. ایـن فـرد می‌توانـد خانـواده گـرا باشـد اما شـرایط فـردی یا 

اجتماعـی او اینگونـه رقم خورده‌اسـت.

الگـوی دوم خانـه نشـینی اسـت. منظور از خانـه نشـینی تحریم حضـور اجتماعی زن 
بـر پایـه برداشـتی از دیـن اسـت. وقتی حضـور اجتماعـی زن در جامعه حـرام و قبیح 
دانسـته شـود، زن دیـن مـدار از حضور در جامعه خـودداری می‌کند و یـا مرد دین دار 
همسـرش را در خانـه حبـس می‌کنـد و زن بایـد فقط به امـور خانه بپـردازد. البته باز 
هـم مـا زنـی را کـه به اختیار خود و به دلایل شـخصی یـا مصالح اخلاقـی و خانوادگی 

بخواهـد وقـت خـود را صرفـا در خانه باشـد الگوخانه نشـین نمی‌دانیم.
خانـه نشـینی زنـان پیامدهایـی دارد؛ از جملـه اسـتضعاف فکـری زنـان، ضایع شـدن 

اسـتعدادهای زنـان، مردانـه شـدن اداره امـور زنـان، دیـن گریزی زنـان و...

الگوی سـوم که مطلوب زن اسـت »خانواده گرایی و حضور اجتماعی سـازنده« می‌باشـد. 
در حیـن اینکـه بـه امور خانه و خانـواده می‌پـردازد، در جامعه هم به مدارج علمی دسـت 
پیـدا می‌کنـد. الگـوی اول و دوم می‌توانـد بـه طـور نسـبی الگو باشـد، مثلا ممکن اسـت 
فـردی خانـواده گریـز باشـد امـا بتوانـد در ابعاد شـخصی رشـد کنـد  و به مـدارج علمی 

دسـت یابـد و یـا فردی خانه نشـین باشـد امـا در زهد و تقوا سـرآمد همه باشـد. 
امـا الگوی سـوم نسـبت بـه دو الگوی دیگـر جامعیـت دارد. زیـرا مطابـق آن زن می‌تواند 
بـه لحـاظ فـردی و در سـاحت خانـواده و جامعه رشـد پیدا کنـد. مانند مـادر نمونه‌ای که 

پزشـک اسـت یا همسـر ممتـازی که یـک معلم اسـت و... .
بـه نظـر مـن، الگوی سـوم یک آرمان در حوزه زنان برای انقلاب اسلامی اسـت که شـاید 
تـا حـدودی بـرای عملیاتی کـردن زیرسـاخت‌ها موفق شده‌باشـد، مانند زنـان موفقی که 
در دل ایـن انقلاب روییدنـد، مـادران شـهدا و یـا همسـران شـهدا و... امـا قطعا مـا هنوز 
تـا مطلـوب فاصلـه داریـم. هنـوز هـم در جامعـه با گذشـت چهـار دهـه از انقلاب، تفکر 
خانه‌نشـینی در بعضـی از مردهـا و حتـی زنـان حاکـم اسـت و شـاید به همیـن دلیل در 
مقابـل آن تفکـر فمینیسـتی اجـازه رشـد بیشـتری پیدا کـرد. بـرای اجرای هرچـه بهتر 
الگـوی سـوم بایـد یک سـری الزامـات را رعایـت کنیم؛ مثلا تسـهیل در امـر ازدواج، یکی 
از الزاماتـی اسـت کـه بایـد انقلاب اسلامی بـرای بـه وقـوع پیوسـتن آن هرچه بیشـتر 
تلاش کنـد. مشـکلات زیـاد جوانان چه در شـروع امـر ازدواج و چه بعد از آن  باشـد برای 

یادداشـت دیگری.

حــالا چــون جمهــوری اســامی شــده و عــده‌ای از روحانیــون در ردیــف 
ــد، خــدای  ــرار دارن ــن و متوســط کشــور ق ــالا و پایی ــات مســئول ب مقام
نکــرده مناســبات این‌هــا بــا مــردم مناســبات طاغوتــی بشــود، طاغــوت 

ــر ... ــه س ــه ب ــواد عمام ــر، می‌خ ــه س ــاج ب ــواد ت ــه. می‌خ طاغوت

حتــی بــرای زن‌هــای مســلمان هــم در حجــاب اجباری نیســت چه برســد بــه اقلیت‌هــای مذهبــی… مــا نمی‌گوییم 
زن‌هــا بــه ادارات نرونــد و هیچ‌کــس هــم نمی‌گویــد… زنــان عضــو فعــال اجتمــاع مــا هســتند… اســام و قــرآن و 
مراجــع دیــن می‌خواهنــد شــخصیت زن حفــظ شــود. هیــچ اجباری هــم در کار نیســت. مگــر در دهــات مــا از صدر 
اســام تــا کنــون زنــان مــا چگونــه زندگــی می‌کردنــد؟ مگــر چــادر می‌پوشــیدند؟... کــی در ایــن راهپیمایی‌هــا 
زنــان مــا را مجبــور کــرده کــه بــا حجــاب یــا بی‌حجــاب بیاینــد؟ این‌هــا خودشــان احســاس مســئولیت کردند 
امــا، حــالا این‌کــه روســری ســر کننــد یــا نکننــد بــاز هــم هیچ‌کــس در آن اجبــاری نکرده‌اســت. مــا و اســام 

و قــرآن و مراجــع دینــی می‌خواهنــد زنــان مــا 
شخصیتشــان حفــظ بشــود. اصــل مســئله 

ــم در کار  ــاری ه ــچ اجب ــت. هی ــن اس ای
نیســت و مســئله چــادر هم نیســت. 



      ۱۲ بهمن ۵۷؛
امـام بـا بلیـزری از فـرودگاه به بهشـت زهـرا می‌آید. جوان پشـت فرمان بلیزر را کسـی نمی‌شناسـد. عـده‌ای می‌گویند 

او در میـدان تره بـار کار می‌کند.
۴۰ سال بعد...

لکسـوس مشـکی رنگـی مقابـل یکـی از اسـتودیوهای صـدا و سـیما می‌ایسـتد و فـردی در لکسـوس را بـاز می‌کند تا 
همـان جـوان گمنـام از ماشـین پیـاده شـود. او اکنـون محسـن رفیـق دوسـت میـدان تـره بـار نیسـت. محسـن رفیق 
دوسـتی اسـت کـه پـس از پیـاده کـردن امـام، در برهـه‌ای وزیـر سـپاه بـوده و اکنـون نیـز عضـو هیـأت امنـای بنیاد 
مسـتضعفین اسـت. بنیـادی کـه بـه فرمـان امـام راحـل و بـا هـدف تجمیـع امـوال و دارایی‌هـای مصادره شـده جهت 
اهدافـی چـون کاهـش اسـتضعاف مـادی و فرهنگـی مسـتضعفان شـکل گرفـت و محسـن رفیـق دوسـت در برهه‌ای، 

ریاسـت آن را نیـز بـر عهـده داشته‌اسـت.
۲-  محسـن رفیـق دوسـت در صـدا و سـیما سـخنان عجیبـی چـون خـوب و برحـق بـودن حقـوق ۱۹ میلیونـی برای 

مسـئولین بنیـاد مسـتضعفین و کـم ارزش بـودن کار کارگـر معـدن بـر زبان مـی‌آورد.
او در پاسـخ مجـری کـه کار کارگـر معـدن را کـم ارزش نمی‌دانـد جوابـی عجیـب می‌دهـد: »شـما کـه پیـرو مـرام 

نیسـتید؟« کمونیسـتی 
۳-  تـا جایـی کـه بنـده مطلعـم، مسـئولین و تئوریسـین‌های انقلاب و جمهـوری اسلامی هیـچ‌گاه انقلاب را بـه 
مارکسیسـم نسـبت نداده‌انـد بلکـه انقلاب را تـداوم حکومـت علـوی علـی )علیـه السلام( خوانده‌انـد و می‌خواننـد.

لازم بـه ذکـر اسـت کـه حکومتـی که علـی حاکم آن بـود، چندیـن برابر ایران وسـعت داشـت و با وجـود چنین قدرت 
و وسـعتی، علاوه بـر اینکـه خود سـاده می‌زیسـت، همواره بر سـاده زیسـتی مسـئولین نیز تاکیـد می‌کرد؛ بـه گونه‌ای 
کـه زمانی‌کـه فهمیـد شـریح قاضـی خانـه‌ای بـه ۸۰ دینـار خریده‌اسـت، بـه او بـا نگاهـی خشـم آلـود می‌گویـد: »اگر 
هنـگام خریـد خانـه، نـزد مـن آمده بودی، بـرای تو سـندی این چنین می‌نوشـتم که دیگر بـرای خریـد آن به درهمی 

یا بیشـتر، رغبت نمی‌کـردی...
ايـن خانـه‌اى اسـت كـه بنده‌اى خـوار آن را از مـرده‌اى آماده كـوچ خريده، خانه‌اى از سـراى غـرور، كـه در محلهّ نابود 
شـوندگان، و كوچـه هلاك شـدگان قـرار دارد، ايـن خانـه به چهار جهـت منتهى م‌ىگردد: كي سـوى آن بـه آفت‌ها و 
بلاهـا، سـوى دوّم آن بـه مصيبت‌هـا، و سـوى سـوم بـه هـوا و هوس‌هاى سسـت كننده، و سـوى چهارم آن به شـيطان 
گمـراه كننـده ختـم م‌ىشـود و در خانـه به روى شـيطان گشوده‌اسـت. اين خانـه را فريب خـورده آزمند، از كسـى كه 
خـود بـه زودى از جهـان رخـت برم‌ىبنـدد، بـه مبلغـى كـه او را از عـزّت و قناعـت خـارج و به خـوارى و دنيا پرسـتى 
كشـانده، خريـدارى كرده‌اسـت. هـر گونه نقصى در اين معامله باشـد، بر عهده پروردگارى اسـت كه اجسـاد پادشـاهان 
را پوسـانده و جـان جبّـاران را گرفتـه و سـلطنت فرعون‌هـا  چـون »كسـرى« و »قيصـر« و »تبّـع« و »حميـر« را نابود 

كرده‌است.
۴-  روزنامـه هفـت صبـح از صحبت‌هـای محسـن رفیق دوسـت دفـاع و حقـوق ۱۹-۲۰ میلیونی را توجیـه می‌نماید و 

می‌نویسـد کـه آیـا نبایـد حقوق تعیین شـده بـرای مدیـران این بنیاد متناسـب بـا عملکرد بنیاد باشـد؟
فرضـا ایـن حکومـت هیـچ ارتباطی با مرام و منش حکومت علوی علی نداشـته و نخواهد داشـت، آیـا نباید کوچک‌ترین 

ارتباطی با معمار انقلاب داشـته باشـد؟
معمـاری کـه افـراد، سـخت مجـذوب سـاده زیسـتی و زندگـی سـاده‌اش می‌شـدند بـه گونـه‌ای کـه مونتی، پروفسـور 

فرانسـوی، بـه آن اعتـراف می‌کنـد.
جالـب اینجاسـت کـه امـام راحل حتی پـس از پیـروزی انقلاب، خانه‌ای از خود نداشـتند و مسـتاجر بودنـد و زمانی‌که 
بـه ایـران می‌آمدنـد، از پاریـس پیـام دادنـد کـه محل اسـکان ایشـان شـمال شـهر نباشـد، در اماکن خصوصی نباشـد 
و در جـای پـرزرق و بـرق هـم نباشـد و حتـی راضـی نشـدند که فـردی از هزینه‌هـای خودش بـرای منزلشـان یخچال 

تهیـه کند.
تمـام این‌هـا از ایـن جهـت بـود کـه امـام راحـل معتقـد بود که کسـی که خـوی کاخ نشـینی داشـته باشـد، درد کوخ 

نشـینان را نمی‌فهمـد!
۵-  جناب رفیق دوست!

بـا شـنیدن صحبت‌هـای جنابعالـی و نظـاره موضوعاتـی عجیـب در انقلاب چـون حرم امـام که بیشـتر شـبیه به کاخ 
اسـت، افـکارم بـه ایـن سـمت مـی‌رود که تفکـرات جنابتـان و افـرادی دیگر، نـه از مـرام علی نشـأت گرفته‌اسـت و نه 

ارتباطـی بـا اندیشـه و منش بنیـان گذار انقلاب دارد!
جناب رفیق دوست!

ما پیرو مرام کمونیستی نیستیم.
ما پیرو مرام علی و شیفته منش خمینی هستیم.

ــی و  ــکار عموم ــت دادن اف ــذار جه ــر گ ــل تاثی ــی از عوام ــون یک ــینما و تلویزی     س
ــا ســینما و تلویزیــون می‌تــوان ارزش‌هــای یــک ملــت را جهــت داد.  ملــت هاســت. ب
ــون  ــانه‌های مجــازی، ســینما و تلویزی ــش رس ــا پیدای ــوز ب ــه هن ــن روســت ک از همی
ــه  ــی س ــه بررس ــت ب ــن یادداش ــت. در ای ــت نداده‌اس ــود را از دس ــذاری خ تاثیرگ
شــاخص  قبــل از انقــاب، حیــن انقــاب تــا دوران دفــاع مقــدس و ســینمای امــروز 
ایــران می‌پردازیــم. قبــل از انقــاب،  ســینما و تلویزیــون از ســال 1344 مجــاز شــدند 
حتــی بــدن کامــا برهنــه و صحنه‌هــای روابــط جنســی را نمایــش دهنــد و عریانــی 
ــورک«  ــی در نیوی ــک اصفهان ــارون« و »ی ــج ق ــل »گن ــی مث ــد. فیلم‌های ــغ کنن را تبلی

و... کــه صحنه‌هــای رقــص و خوانندگــی 
می‌گذاشــتند.  نمایــش  بــه  را  زنــان 
ســینما در آن زمــان، عامــل ترویــج بــی 
بنــد و بــاری جنســی و برهنگــی بــود. اما 
ــدیم،  ــر ش ــاب نزدیک‌ت ــه انق ــه ب هرچ
ــش  ــه نمای ــرای ب ــد ب ــزاری ش ــینما اب س
ــردم و  ــی م ــکلات اجتماع ــتن مش گذاش
رنــگ مردمی‌تــری بــه خــود گرفــت. 
»گاو«  »طوقــی«،  مثــل  فیلم‌هایــی 
ــا  ــتند. ام ــن دوران هس ــول ای و... محص
ــون  ــا دگرگ ــد از انقــاب اوضــاع کام بع
ــن  ــی در 22 بهم ــام خمین ــود. ام می‌ش
مــاه 57 در بهشــت زهــرا ســخنرانی‌ای بــا 
ــه  ــد: »هم ــراد می‌کنن ــون ای ــن مضم ای
فرهنــگ مــا شــده فحشــا، ســینما شــده 
ــا  ــا ب ــا. م ــده فحش ــون ش ــا، تلویزی فحش
ــا فحشــا  ــا ب ــف نیســتیم. م ســینما مخال

ــد  ــان‌ها بای ــت انس ــرای تربی ــه ب ــت ک ــدن اس ــر تم ــینما مظه ــتیم. س ــف هس مخال
ــت«.  ــه‌کار گرف ب

ــا  ــات و کام ــج اخلاقی ــار و تروی ــداکاری و ایث ــار از ف ــا سرش ــاب، فیلم‌ه در دوره انق
ــای  ــدا، بچه‌ه ــگ خ ــل رن ــی مث ــود. فیلم‌های ــا ب ــی اســامی م ــگ ایران ــق فرهن مطاب
ــاله  ــت س ــه دوران هش ــت ک ــوان گف ــتی می‌ت ــه راس ــان و.... ب ــان مام ــمان، مهم آس
ــا و  ــن فیلم‌ه ــم بهتری ــوز ه ــه هن ــود ک ــران ب ــینمای ای ــار س ــدس، افتخ ــاع مق دف
ســریال‌ها مربــوط بــه ایــن دوره و انقــاب ســاخته می‌شــود. از دوره انقــاب و 
ــه  ــی اســامی روز ب ــگ ایران ــا فرهن ــق ب ــای مطاب ــداد فیلم‌ه ــم تع ــه بگذری ــگ ک جن

روز کمتــر می‌شــود.
امــا امــروز بایــد فاتحــه‌ی هنــر فجــر انقــاب را خوانــد. تــک خوانــی زن در جشــنواره 
ــگ  ــذر از فرهن ــرای گ ــه ب ــوع ک ــن موض ــودن ای ــی ب ــد فرهنگ ــر ض ــود ب ــندی ب س

ــذار  ــی  فروگ ــچ عمل ــی از هی ــگ غرب ــه فرهن ــیدن ب ــامی و رس ــی اس ــر ایران و هن
ــه ســرمایه‌گذاری  ــد. فیلم‌هــای اخیــر تنهــا دغدغــه‌اش فــروش بیشــتر اســت ن نکردن
ــون  ــینما و تلویزی ــتاورد س ــامی. دس ــی اس ــی و ایران ــر مردم ــگ و هن ــرای فرهن ب
ــل  ــن چه ــا در ای ــت. م ــراری شده‌اس ــای ف ــینمایی و دلقک‌ه ــاخ‌های س ــرورش ش پ
ســال حتــی نتوانســتیم بازیگــران معتقــد بــه ایــران و اســام را پــرورش دهیــم. حتــی 
امســال خانــم بازیگــر کــه دارنــده یــازده ســریال، چهــل و نــه اثــر ســینمایی، چهــارده 
نمایــش و شــانزده جایــزه از ســینما‌ی بعــد از انقــاب ‌اســت، می‌گویــد: »چهــل ســال 
تــاش کردیــد متوقفــم کنیــد امــا نتوانســتید« راســت می‌گویــد دســت انقــاب نمــک 
ــی، فاحشــگی و  ــن نمای ــدارد کــه زن را از ت ن
ســکس در فیلم‌هــای فارســی نجــات داد. 
ــینمای  ــا س ــان خصوص ــینمای امروزم ــا س ام
طنــز، یــا ســرتاپا شــوخی‌های جنســی اســت، 
ــر  ــردم را درگی ــد م ــینمای هن ــل س ــا مث ی
ــد شــدن  ــک شــبه ثروتمن ــل ی ــی مث آرزوهای
نشــان  را  تجملــی  و  ثــروت  یــا  می‌کنــد، 
ــه  ــد از جامع ــک درص ــا ی ــه تنه ــد ک می‌ده
مــا را در بــر می‌گیــرد و مــردم خصوصــا قشــر 
ــا احســاس  ــی ی جــوان را دچــار تجمــل زدگ
ــا  ــن فیلم‌ه ــا همی ــد. اتفاق ــت می‌کن محرومی
هــم هســتند کــه فــروش میلیــاردی دارد 
ــش  ــت نک ــادره، خجال ــل مص ــی مث فیلم‌های
)طنــز جنســی(، دشــمن زن و....  انقــاب آمــد 
تــا همــه چیــز از جملــه ســینما در خدمــت و 
همــراه و بــرای مــردم باشــد، امــا ایــن روزهــا 
ــن  ــه بزرگ‌تری ــری ب ــط س ــت فق ــی اس کاف
ــه  ــران. ب ــا و بازیگ ــا فیلم‌ه ــه ت ــا گرفت ــم. از لباس‌ه ــینمایی کشــور بزنی جشــنواره س
ــروز از  ــز ســینمای ام ــچ چی ــد و هی ــردم غریبه‌ان ــا م ــز ب ــگار همــه چی ــی ان طــور کل
جنــس مــردم نیســت. اکثــر فیلم‌هــای ســینمایی امــروز مــا خصوصــا فیلم‌هــای طنــز 
بــرای قشــر مرفــه جامعــه ماســت. ســینما یــا درد مــردم را نمی‌گویــد یــا آنقــدر ســیاه 
نمایــی می‌کنــد کــه درد را بــه حاشــیه می‌بــرد. ســینمای ایــن روزهــا جــز چنــد اثــر 
محــدود دقیقــا مثــل ســینمای زمــان شــاه حــرف مــردم نیســت و ترویــج ول انــگاری 
ــا  ــن ســال‌ها ذائقــه ســینمایی مــردم م و فاحشــگی و فحشــا اســت. نمی‌دانیــم در ای
ــا خــوب  ــد، ام ــر کن ــه مخاطــب تغیی ــه ذائق ــد ک ــا کاری کرده‌ان ــر کرده‌اســت ی تغیی

می‌دانیــم کــه #ما_به_عقب_بازگشــتیم.

منبع اســتفاده شده: توییت علی‌اکبر رائفی‌پور 

بــالا برویــد یــا پاییــن بیاییــد، اصــاً قــرآن را بــر ســر جامعــه‌ای پهــن 
کنیــد، مــادام کــه در آن جامعــه در یــک ســو گرســنه بیچــاره از ســرما 
لــرزان وجــود دارد، و از ســوی دیگــر متنعمــان برخــوردار از همــه چیــز، 
ــرآن  ــا ق ــه ب ــم ک ــره‌اش را ه ــام چه ــت. تم ــن اس ــه لج ــن جامع ای

ــاز لجــن اســت. بپوشــانید ب

آفــت ایــن انقــاب اســامى ایــن اســت کــه دچــار بازیگرانــى باشــد کــه 
اســام و انقــاب و هــر چیــزى را دکان کننــد؛ دکان قــدرت، دکان ثــروت، 

دکان شــهرت، دکان ریاســت! 



ـــوازن  ـــعه نامت ـــی و توس ـــی- فرهنگ ـــای اجتماع ـــد« )نگرش¬ه ـــنیده نش ـــه ش ـــی ک ـــاب »صدای     کت
در ایـــران(، بخشـــی از تحقیقاتـــی اســـت کـــه در ســـال 1353 بـــا عنـــوان »طـــرح آینده‌نگـــری« 
ــی  ــت )1370-1314( و محققانـ ــدی هدایـ ــی اسـ ــان )1391-1316( و علـ ــد تهرانیـ ــط مجیـ توسـ
ماننـــد »منوچهـــر محســـنی«، »مهـــدی بهکیـــش«، »هرمـــز مهـــرداد« و... در انجـــام آن همـــکاری 
ـــی  ـــودرزی« بخش ـــن گ ـــدی« و »محس ـــاس عب ـــش »عب ـــه کوش ـــال ب ـــت 45 س ـــس از گذش ـــد. پ کردن
ـــنجی‌های  ـــن نظرس ـــق از اولی ـــن تحقی ـــت. ای ـــر شده‌اس ـــی« منتش ـــر ن ـــط »نش ـــق توس ـــن تحقی از ای
ملـــی در کشـــور اســـت و اطلاعـــات منحصـــر بـــه فـــرد تجربـــی از نگـــرش مـــردم در دهـــه 50 
ـــی  ـــان دین ـــه، جری ـــت جامع ـــر پوس ـــه در زی ـــه چگون ـــد ک ـــان می‌ده ـــت داده و نش ـــه دس ـــی ب شمس
در حـــال رشـــد بـــود. هرچنـــد امـــروز شـــنیدن اصطلاحاتـــی مثـــل آینده‌پژوهـــی تعجبـــی را بـــر 
نمی‌انگیـــزد ولـــی در چهـــار دهـــه پیـــش کـــه هنـــوز پژوهش‌هـــای اجتماعـــی در آغـــاز راه خـــود 

ـــود. ـــم ب ـــه و مه ـــیار نوآوران ـــق، کاری بس ـــن تحقی ـــام ای ـــد، انج بودن
بـــرای مـــا کـــه امـــروز چنیـــن گزارشـــی را می‌خوانیـــم، مســـئله از بعـــدی دیگـــر هـــم جذابیـــت 
ــال‌های  ــران در سـ ــردم ایـ ــران انقـــاب روی داد؟ مـ ــال 1357 در ایـ ــه در سـ ــد کـ ــه شـ دارد. چـ
پیـــش از انقـــاب چگونـــه زندگـــی می‌کردنـــد، جهـــان خـــود را چگونـــه می‌دیدنـــد و اتفاقاتـــی 
مثـــل تغییـــرات اقتصـــادی را چگونـــه تفســـیر می‌کردنـــد؟ زندگـــی مـــردم در ســـال‌های پیـــش از 
ـــوریدند و  ـــین ش ـــم پیش ـــر نظ ـــه ب ـــد ک ـــا بودن ـــدام رؤی ـــت‌وجوی ک ـــه جس ـــود و ب ـــه ب ـــاب چگون انق
ـــن زد  ـــردی را دام ـــرفت ف ـــارات پیش ـــادی، انتظ ـــریع اقتص ـــد س ـــه رش ـــد؟ چگون ـــون کردن آن را دگرگ
درحالی‌کـــه بـــه‌ نظـــر می‌رســـد همـــه‌ی گروه‌هـــای جامعـــه تـــوان تحمـــل پیامدهـــای فرهنگـــی 

ـــتند؟ ـــان نداش ـــه یکس ـــی را ب ـــن تحولات ـــی از چنی ـــی ناش و اجتماع
ـــل  ـــوان تحم ـــدر ت ـــه 1350 چق ـــران ده ـــه ای ـــه جامع ـــوده ک ـــان آن ب ـــد تهرانی ـــی مجی ـــش اصل پرس
ــان تحـــت  ــادی و اجتماعـــی را داشته‌اســـت؟ و ایرانیـ ــازی اقتصـ تغییـــرات وســـیع ناشـــی از نوسـ
ــرایط  ــده، و شـ ــه می‌دیـ ــود را چگونـ ــان خـ ــرده، جهـ ــی می‌کـ ــه زندگـ ــرایطی چگونـ ــان شـ چنـ

اجتماعـــی را چگونـــه تفســـیر می‌کرده‌انـــد؟ 
ـــتابان  ـــد ش ـــه رش ـــد ک ـــن می‌دی ـــاله را در ای ـــق، مس ـــی تحقی ـــده اصل ـــن ای ـــان در تدوی ـــد تهرانی مجی
و نامتـــوازن، جامعـــه را از وضعیـــت ســـنتی خـــود کـــه متکـــی بـــر اقتصـــاد کشـــاورزی بـــود بـــه 
ـــه  ـــود ک ـــاد ب ـــان زی ـــرات چن ـــرعت تغیی ـــی‌داد. س ـــر م ـــی تغیی ـــاد صنعت ـــا اقتص ـــه‌ای ب ـــوی جامع س
ـــده  ـــدار ش ـــای پدی ـــازه و ارزش‌ه ـــط ت ـــا محی ـــتند ب ـــگان نمی‌توانس ـــردم و نخب ـــیعی از م ـــش وس بخ
ـــد  ـــازه-ای مانن ـــای ت ـــه آرزوه ـــده‌بودند و ب ـــده ش ـــود کن ـــوف خ ـــط مأل ـــان از محی ـــد. آن ـــی کنن همدل
رشـــد و رفـــاه اقتصـــادی، تحـــرک اجتماعـــی و زندگـــی در محیطـــی تـــازه فکـــر می‌کردنـــد. ایـــن 
تغییـــر در همـــه ابعـــاد بـــه یـــک انـــدازه روی نداده‌بـــود. گـــذار، بنیـــان اجتماعـــی روان ایرانـــی را 
متحـــول کـــرده بـــود و بـــه تعبیـــر تهرانیـــان، توده‌هـــا آمادگـــی مواجهـــه بـــا چنیـــن وضعیتـــی را 
نداشـــتند. آنـــان نـــه می‌توانســـتند بـــه گذشـــته بازگردنـــد و نـــه در آینـــده، جایـــی امـــن بـــرای 
ــی  ــت روانـ ــن وضعیـ ــف ایـ ــرای توصیـ ــی« را بـ ــوم »اکنون‌زدگـ ــان مفهـ ــد. تهرانیـ ــود می‌دیدنـ خـ

ـــت. ـــه کار گرف ـــی ب اجتماع

ـــی  ـــان روان ـــن بنی ـــود، ای ـــی خ ـــات تجرب ـــدی در تحقیق ـــی اس عل
ـــه رســـانه تحلیـــل کـــرد و نشـــان داد کـــه  اجتماعـــی را در نســـبت ب
ـــه  ـــت ب ـــل بازگش ـــگان، می ـــی نخب ـــا و حت ـــن توده‌ه ـــه در بی چگون
ـــد  ـــال رش ـــب در ح ـــه مذه ـــردن ب ـــاه ب ـــژه پن ـــه وی ـــته و ب گذش
ـــی  ـــان، فضای ـــان آن زم ـــگان و جوان ـــد نخب ـــب از دی ـــت. مذه اس
ـــاه و  ـــل رف ـــی مث ـــادی زندگ ـــای م ـــوان ارزش‌ه ـــه می‌ت ـــت ک اس
ـــه در  ـــی ک ـــد زد؛ آرزوی ـــوی پیون ـــای معن ـــا ارزش‌ه ـــایش را ب آس
ـــگان  ـــن نخب ـــر در بی ـــوذی فراگی ـــی نف ـــت دین ـــه هوی ـــت ب بازگش
ــا  ــه بـ ــط کـ ــه متوسـ ــگان و طبقـ ــی از نخبـ ــت. بخش‌هایـ داشـ
ــگاه  ــت پایـ ــار می‌رفـ ــد و انتظـ ــده بودنـ ــادی بالیـ ــد اقتصـ رشـ
اجتماعـــی اصلـــی حکومـــت باشـــند، بـــه چنیـــن ارزش‌هایـــی 
ــدرن«.  ــد و »مـ ــای جدیـ ــا ارزش‌هـ ــد تـ ــا می‌دادنـ ــتر بهـ بیشـ
نتایـــج ایـــن تحقیقـــات نشـــان مـــی‌داد کـــه ارزش‌هـــای مـــورد 
نظـــر حکومـــت وقـــت حتـــی در بیـــن گروهـــی کـــه پایـــگاه آن 

ــدارد. ــت نـ ــد، عمومیـ ــوب می‌شـ محسـ
یافته‌هـــای کتـــاب، تصویـــر کـــم ‌وبیـــش روشـــنی از جامعـــه‌ی 
ایـــرانِ ســـال‌های موکـــول بـــه انقـــاب بـــه دســـت می‌دهـــد. 
همیـــن قرابـــت زمانـــی‌‌ پژوهش‌هـــا بـــه برهـــه‌ی انقـــاب 
اهمیـــت تاریخـــی آنهـــا را دوچنـــدان می‌کنـــد، چـــرا کـــه 
ــا  ــوان بـ ــا می‌تـ ــن پژوهش‌هـ ــج ایـ ــه‌ی نتایـ ــاب را در آینـ انقـ
ــه  ــن همـ ــا ایـ ــت. بـ ــا نشسـ ــه تماشـ ــدی بـ ــفافیت بی‌ماننـ شـ
ـــر  ـــال 1354 منتش ـــج در س ـــا و نتای ـــزارش یافته‌ه ـــه گ ـــی ک زمان
ـــی  ـــه در همایش ـــا اینک ـــد و ب ـــه آن نش ـــمگیری ب ـــه چش ـــد، توج ش
دانشـــگاهی در شـــیراز عرضـــه شـــد و موضـــوع گفتگـــو قـــرار 
گرفـــت، چنانکـــه درخـــورش بـــود بـــه دیـــد نیامـــد و صدایـــش 
ـــای  ـــت یافته‌ه ـــد. در نهای ـــنیده نش ـــود ش ـــته‌اش ب ـــه شایس چنانک
ـــروژه  ـــرای پ ـــی و اج ـــه طراح ـــان، ک ـــد تهرانی ـــدی و مجی ـــی اس عل
ـــاک  ـــد و خ ـــی مان ـــار باق ـــه‌ وکن ـــود، در گوش ـــا ب ـــده‌ی آن‌ه ـــر عه ب
خـــورد تـــا ســـال‌ها بعـــد عبـــاس عبـــدی و محســـن گـــودرزی 
ــی  ــکل عمومـ ــه شـ ــند و بـ ــرون بکشـ ــتوها بیـ ــا را از پسـ آن‌هـ

منتشـــر کننـــد. 
توجـه داشـته باشـیم ایـن مولفه‌هـا چنـد سـال پیـش از انقلاب و بـه سـفارش افـرادی اسـتخراج 

شـده‌بود کـه کارگـزاران نظـام پهلـوی بـه حسـاب می‌آمدنـد.

مــن در همیــن دانشــکده، چنــد ســال پیــش نامــه‌‏ای نوشــتم بــه‏ شــورای دانشــکده 
و در آن تذکــر دادم یگانــه دانشــکده ‌ای کــه‏ صلاحیــت دارد یــک کرســی را 
ــه  ــی ن ــت. ول ــات اس ــکده الهی ــن ‏دانش ــم همی ــه مارکسیس ــد ب ــاص بده اختص
ــه  ــتادی ک ــه اس ــد، بلک ــس کن ــلمان تدری ــتاد مس ــک اس ــم را ی ــه مارکسیس اینک
واقعــا مارکسیســم را شــناخته‏ باشــد و بــه آن مومــن باشــد، و مخصوصــا بــه خــدا 
اعتقــاد نداشــته باشــد. می‌بایــد بــه هــر قیمتــی شــده از چنــان فــردی دعــوت 
کــرد تــا در ایــن دانشــکده مســائل مارکسیســم را تدریــس کنــد. بعــد مــا هــم 
می‌آئیــم و حرف‌هایمــان ‏را می‌زنیــم. منطــق خودمــان را می‌گوئیــم. هیــچ 

کــس هــم مجبــور نیســت‏ منطــق مــا را بپذیــرد.

من وقتی وزیر آموزش و پرورش بودم، فکر می‌کردم که خدا در جهنم یک جایی داره که 
به اندازه ۱۰ میلیون آدم فشار عذاب هست، و اونجا جای وزیر آموزش و پرورشه؛ زیرا 
که هر جمله وزیر آموزش و پرورش روی ۱۰ میلیون انسان نقش داره. پس باید هوشیار 

باشه که این سخن، در چه گستره‌ای اثر می‌ذاره و چه مسئولیتی داره.
اون جای  به  این جهت، فقط  به  امیدواره؛  به لطف خدا  و پرورش  آموزش  البته وزیر 
جهنم فکر نمی‌کنه. خب مثال یک کم مطلب رو برامون نزدیک کرد، اجازه بدید راجع 

به این مثال بیشتر صحبت کنم.
میلیون  گناه ۳۶  با  فشار عذابش مساوی هست  که  داره  جایی  در جهنم، خدا یک 
انسان؛ اونجا جای منه که حرکت و سخن و برخوردم، روی زندگی ۳۶ میلیون انسان 
اثر می‌گذاره. یک بله و یک نه، سرنوشت ۳۶ میلیون انسان رو تحت شعاع قرار 

می‌ده.

ــد  ــاره می‌کن ــجویان اش ــی دانش ــی سیاس ــه بیگانگ ــرداد ب ــز مه هرم
ــرده  ــوان و تحصیل‌ک ــه ج ــرار طبق ــرف اص ــک ط ــد: »از ی و می‌گوی
ــئولین و  ــه مس ــر روی ــرف دیگ ــی و از ط ــور سیاس ــرکت در ام ــه ش ب
مدیــران سیاســی کــه معمــولاً رضایــت و علاقــه‌ای بــه شــرکت جوانــان 
ــد  ــث ش ــد باع ــان نمی‌دهن ــی نش ــت سیاس ــرده در فعالی ــل ک تحصی
نوعــی بیگانگــی سیاســی در طبقــه دانشــجو ایجــاد شــود ... تحقیقــات 
ــد 90  ــان می‌ده ــران نش ــگاه ته ــی دانش ــات اجتماع ــتیتوی مطالع انس
درصــد دانشــجویان سیاســتمداران ایرانــی را ناصالح تشــخیص داده‌اند. 
بیــش از 50 درصــد ایــن دانشــجویان مشــکل عمــده سیاســی ایــران را 
ــی و  ــادی و اجتماع ــکلات اقتص ــه مش ــی ب ــران سیاس ــی رهب بی‌توجه

ــد«. ــر کرده‌ان ــی ذک ــری و بی‌عدالت ــود نابراب وج

ــای  ــه آق ــی ک ــدام از تعاریف ــچ ک ــد: »هی ــش می‌گوی ــن همای ــد در همی ــورج فرازمن ت
همایــون و آقــای نیکخــواه در مــورد نظــام سیاســی بیــان کردنــد، بــه نظــر مــن بــا 
ــاری  ــط و روش آم ــک داوری غل ــاس ی ــر اس ــون ب ــد، چ ــور در نمی‌آی ــا ج ــور م کش
ــیگان  ــد در میش ــه بای ــت ک ــاری اس ــد آم ــا مت ــور مث ــح )منظ ــه و ناصحی بی‌پای
پیــاده شــود امــا در یــزد اســتفاده می‌کننــد( نتایــج بســیار بــدی خواهیــم گرفــت. 
ــت.  ــد رسیده‌اس ــا 95 درص ــران ت ــی در ای ــی و بی‌تفاوت ــد بیگانگ ــه گفتن ــور ک همانط
ــوان آن را  ــه نمی‌ت ــچ وج ــه هی ــت و ب ــگر بوده‌اس ــه پرسش ــا ب ــی صرف ــن بی‌تفاوت ای
ــد  ــرف چن ــه ظ ــی ک ــت. جنبش‌های ــی دانس ــائل مملکت ــه مس ــبت ب ــی نس بی‌تفاوت
ســال اخیــر شــد، مخصوصــا در 28 مــرداد، نشــان داد کــه در تمــام این ســرزمین مردم 
بــه مســائل سیاســی توجــه دارنــد. دیگــر اینکــه شاهنشــاهی و قــدرت شاهنشــاهی را 
از نظــام سیاســی نمی‌تــوان جــدا کــرد گفتیــد رژیــم سیاســی چیــزی اســت و توســعه 
سیاســی چیــزی دیگــر، در ایــن مملکــت دو هــزار و پانصــد ســال اســت کــه ایــن دو 
پیوســتگی مطلــق خــود را دارنــد، و اگــر آن‌هــا را از هــم جــدا کنیــم، بیــان توســعه 

سیاســی بــا ضوابــط غربــی صحیــح نخواهــد بــود«.



   در فضـای آلـوده بـه ظلـم و اسـتبداد سیاسـی رژیـم پهلوی 
تنهـا جرقـه 17 دی از فنـدک احمـد رشـیدی مطلـق لازم بود 
تـا مـردم را متحـد کنـد علیـه غـول اسـتبداد و کاخ پهلـوی را 

بـه آتش بکشـد.
محمدرضـا پهلـوی کـه با چشـمان خـود کودتـای نظامـی علیه 
پـدرش را دیـده بـود، کابـوس هرشـبش کودتـای آمریـکا یـا 
پهلـوی  محمدرضـا  شـخصیتی  روانشناسـی  در  بـود.  انگلیـس 
را  شاهنشـاهی‌اش  تخـت  تهدیدکننـده  خطـر  کـه  می‌بینیـم 
در خـارج از مرزهـای کشـور می‌دیـده و جـای پـای خـود را 
در میـان مـردم گـرم و محکـم می‌دانسته‌اسـت. همیـن تـرس 
اوسـت کـه بیـش از 16 میلیـون دلار پـول را خرج جشـن‌های 
کشـور  از  خـارج  شـود  مطمئـن  تـا  می‌کنـد  سـاله   2500
خطـری تهدیـدش نمی‌کنـد! همیـن تـرس اوسـت کـه همـواره 
بی‌اعتمـادی وی را بـه سـران نظامـی تشـدید می‌کنـد! همیـن 
تـرس نابه‌جـای اوسـت کـه باعـث سـقوط حکومتـش می‌شـود.

سـال 1974 بـود که اعـراب، غـرب را تحریم نمودنـد و در پی 
آن افزایـش بـی حسـاب قیمـت نفـت و سـرازیر شـدن حجـم 
زیـاد ثـروت بـه کشـور، شـاه را مسـت کرده‌بـود؛ طـوری کـه 
نمی‌دانسـت بـا ایـن حجـم ثـروت چـه کنـد؟ اینجـا بـود کـه 
همـان تـرس گذشـته بـه سـراغش آمـد و خواسـت ارتشـش را 
قوی‌تـر از گذشـته تقویـت نمایـد و این شـد کـه بودجه بسـیار 
و  داد  اختصـاص  ارتـش  بـه  70 درصـد(  را )حـدودا  هنگفتـی 
بـا وجـود ایـن تمرکـز بودجـه در بخـش نظامـی، آنقـدر پـول 
زیـادی وارد کشـور شـده‌بود کـه بتوانـد بـا همـان 30 درصـد 
باقـی مانـده، سـطحی از رفاه را در کشـور جاری نماید و رشـد 

اقتصـادی بسـیار بالایـی در آن سـال‌ها بـرای کشـور بـه ارمغـان بیـاورد.
ایـن رشـد اقتصـادی، سـطح رفـاه زندگـی برخـی از مـردم را بالاتر بـرد اما 
نتوانسـت جـای پـای محمدرضـا را محکـم کنـد؛ چـرا کـه توهـم ابرقدرتی 
در ذهـن وی شـکل گرفته‌بـود. او تصـور می‌کـرد با ایـن خدمات بـه عنوان 
دروازه‌هـای  بـه  را  دارد کشـور  و  ایرانیـان شـناخته شده‌اسـت  پـدر همـه 
تمـدن نزدیـک می‌کنـد و از طـرف خارجـی حـس می‌کـرد همـه کشـورها 
بـه وی وابسـته هسـتند و هـرگاه بخواهـد می‌توانـد پـا روی گلـوی آن‌هـا 
گذاشـته و صـادرات نفـت را متوقـف نمایـد. امـا مشـکل کار او آنجـا بـود 
کـه ناگهـان پولـش زیـاد شـد! آنقـدر ناگهـان کـه یـادش رفت روسـتاهای 
بـرق  افزایـش زرق و  بـه سـر می‌برنـد و  کشـور در وضعیـت بسـیار بـدی 
شهرنشـینی بـدون توجـه بـه روسـتاها باعـث مهاجـرت و مشـکلات ناشـی 
آمـار  هـم  شـهرها  همـان  در  حتـی  کـه  ناگهانـی  آنقـدر  می‌شـود!  آن  از 
یـک  مثـل  او  آورد!  به‌وجـود  را  نشـینی  درصـدی حاشـیه   40 وحشـتناک 
تـازه بـه دوران رسـیده نوکیسـه عمـل کـرد و ایـن بود کـه پول نفـت برای 

عـده‌ای قبـای ابریشـم شـد امـا بـرای اکثـر مـردم لباس پشـم!
زندگـی  در  را  رشـد  از  درصـدی  بتـوان  مذکـور  احـوال  تمـام  بـا  شـاید 
اقتصـادی همـه مـردم مشـاهده کـرد، امـا عملکـرد محمدرضـا پهلـوی در 
توسـعه سیاسـی بـه هیـچ وجـه قابـل توجیـه نیسـت. شـاید پـول سرشـار 
نفـت آن روزگار هرچنـد ناعادلانـه امـا بـرای همـه مـردم یک سـری امتیاز 
مثبـت داشـت ولـی ایـن غـرور شاهنشـاهی و حـس حـق پـدری بـر ملـت 
بـود کـه ظلـم و اسـتبداد سیاسـی را بـه ارمغـان آورد و مـردم بـه تنـگ 
بودنـد، کـه در  باروتـی  بـه سـان بشـکه  نمـا  اسـتبداد مشـروطه  از  آمـده 

انفجـار! بـرای  بودنـد  انتظـار جرقـه‌ای کوچـک 
در  اجتماعـی  ناعدالتی‌هـای  و  اقتصـادی  مشـکلات  کـه  اسـت  درسـت 
جامعـه وجـود داشـت و حتـی در سـال‌های پایانـی تـورم 25 درصـدی هم 
کام مـردم را تلخ‌تـر کـرد؛ امـا دلیـل عمـده انقلاب، بیـزاری از اسـتبداد 

بـود. فرهنگـی  و  سیاسـی 
مـردم بـه خیابان‌هـا آمدنـد و اسـتقلال و آزادی را فریـاد زدنـد؛ چراکـه از 
نبـود آزادی‌هـای اولیـه اجتماعـی بـه تنـگ آمده‌بودنـد. از حصـر قدرت در 
دسـت عـده‌ای خـاص! از ترسـی کـه در جـان هـر منتقـدی می‌نشسـت و 

جانـش را تهدیـد می‌کـرد! و گرنـه کـم یـا زیـاد، عادلانـه یـا ناعادلانـه بـه 
هرکسـی از پـول نفـت چیزی رسـید و زندگی‌اش بهتر شـد. تفکر ریشـه‌دار 
انقلاب درگیـر عقـل معـاش نبـود بلکـه سـطوح بالاتـری از مسـائل فکـری 

در ایـن انقلاب نهفتـه بود.
گذشـت تـا بـه 22 بهمـن 1357 رسـیدیم و ریشـه شاهنشـاهی را از بیـخ 
چیدیـم و بـه قـول مسـعود بهنـود »اینـک او رفتـه اسـت و مـا مانده‌ایـم 

و ایـران...«
از  پـس  و  زده‌بودیـم  فریـاد  کـه  آرمان‌هایـی  آن  و همـه  ماندیـم  مـا  آری 
اهدافـی کـه  را فرامـوش کردنـد. مـا ماندیـم و  57 عـده‌ای آن‌هـا  بهمـن 
افـرادی کـه سـهم می‌خواسـتند و  برخـی نشـنیده گرفتنـد. مـا ماندیـم و 

انگاشـته‌بودند. سـفره  به‌سـان  را  انقلاب 
از عقـل معـاش  انقلاب اسلامی فراتـر  اشـاره شـد کـه ریشـه عقیدتـی 
بـود. شـاید اوضـاع معیشـتی در آن دوران مناسـب نبـود و عقربه نشـانگر 
برخـی شـاخص‌های اقتصـادی نزدیـک بـود کـه بـه بحـران نزدیـک شـود 
امـا بـا تمـام ایـن احوال، بـا زهـم نمی‌توان بحـران معیشـت را در لیسـت 
در  مثـال  بـرای  کـرد.  تصـور  اول  اولویـت  ده  در  حتـی  انقلاب  اهـداف 
سـال پایانـی سـلطه پهلـوی تـورم بـه 25 درصـد رسـید! کـه در شـرایط 
آن روزگار کـه سـال‌ها ثبـات اقتصـادی بـه دهـان مـردم مـزه کـرده بود، 
بسـیار غیـر قابـل درک و عجیـب بـود و باعـث ایجـاد موجـی از نارضایتی 
گسـترده شـد. امـا بازهـم در هیـچ تظاهراتـی، هیـچ شـعاری نمی‌بینیـم 
کـه بـه وضـع معیشـتی اعتـراض کرده‌باشـند. هرچـه بـود، اعتـراض بـه 
اسـتبداد و خودمحـوری بـود. هرچـه بـود اعتـراض بـه تمرکـز ثـروت و 

بود! قـدرت 
امـروز کـه 40 سـال از آن دوران گذشـته، وقـت آن رسـیده که بـه عقب 
بنگریـم تـا ببینیـم چـه کردیـم بـا آن آرمان‌هـا؟ آن اهـداف مقـدس چـه 
شـد؟ چنـد درصـد تطابق میـان اوضـاع فعلـی و آرمان‌های انقلاب وجود 
دارد؟ و هـزاران هـزار سـوال دیگر کـه ذهن دانشـجو مطالبه‌گـر را درگیر 
می‌کنـد و پرداختـن بـه ایـن بحـث، وقتـی وسـیع‌تر می‌طلبـد. بـه امیـد 

تحقـق آرمان‌هـای مقـدس انقلاب اسلامی...

    اوایــل انقــاب بــود؛ گفتنــد حــالا كــه »مــرگ بــر شــاه« همه‌گیــر شــده، شــعار 
ــده‌بود.  ــفته ش ــت«. آش ــی آزاده اس ــت، خمین ــازاده اس ــاه زن ــم »ش ــد بدهی جدی
ــعار  ــن ش ــرده، ای ــان ازدواج ك ــت: »رضاخ ــه می‌گف ــم. برافروخت ــتی را می‌گوی بهش

ــام ســعادت حــال رســید«. ــه  ب ــه نمی‌شــود ب ــكان حــرام ك حــرام اســت. از  پل
ــا،  ــی م ــر زندگ ــک عم ــرای ی ــود ب ــی ب ــه درس بزرگ ــهید، چ ــه ش ــن جمل و همی
ــه  ــاق ب ــقوط اخ ــا س ــوان ب ــر می‌ت ــیله را. مگ ــد وس ــه نمی‌کن ــدف توجی ــه ه ک
صعــود اســام و نظــام رســید؟ اگــر چــراغ اخــاق خامــوش و فرامــوش شــود، چــراغ 
دیــن هــم خامــوش شده‌اســت کــه محمــد)ص( مــکارم الاخــاق بــود. چــراغ دیــن 
ــت  ــن اس ــی؟ آری این‌چنی ــامِ دین ــن نظ ــد از ای ــه می‌مان ــود چ ــوش ش ــر خام اگ
بــرادر. سیدحســن نصــرالله، مــرد مقاومــت و حــزب‌الله را کــه می‌شناســید؟ در هفتــم 
ــوبِ دل اخــاق  ــه ســخن ایســتاد، چــه خــوب و چــه مطل ــه ب ــن ک شــهید بدرالدی
ــن  ــهادت بدرالدی ــرائیل را در ش ــه اس ــد ک ــور کنی ــرا مجب ــد م ــت: »می‌خواهی گف
ــه دشــمن خــود هــم تهمــت دروغ  ــی حتــی ب متهــم کنــم؟ امــا مــا در جنــگ روان
ــه  ــری منطق ــای تکفی ــه گروه‌ه ــت ک ــی از آن اس ــانه‌ها حاک ــه نش ــم. هم نمی‌زنی
ــز  ــه ج ــهید ب ــواده ش ــه خان ــم ب ــا نمی‌توانی ــده‌اند و م ــت ش ــن جنای ــب ای مرتک
ــت.  ــن اس ــور ای ــانِ ن ــق و راهی ــان عش ــرامِ راوی ــم«. آری! م ــزی بگویی ــت چی واقعی

ــی.  ــم جعل ــل، رژی ــردان منحــوس ا‌س‌ر‌ا‌ئی ــه م ــی ب ــه! حت ــرا ن ــت و افت دروغ و تهم
ــا   ــی ب ــت، بی‌اخلاق ــم برنمی‌تاف ــه ه ــر معاوی ــی را ب ــه فحاش ــی ک ــقِ عل ــان طری هم
ــش.  ــه دگراندی ــر چ ــالا اگ ــش، ح ــن خوی ــه هم‌وط ــد ب ــه رس ــه، چ ــم ن ــمن ه دش
ــد؟  ــه را می‌گیری ــراغِ چ ــاق؟ س ــدام اخ ــد. ک ــا را ببینی ــح روزنامه‌ه ــک روز صب ی
ــیاهی.  ــی و س ــی، فحاش ــای نامتناه ــب و بغض‌ه ــی، ح ــتِ جناح ــای نادرس روایت‌ه
ایــن حرف‌هــا و روزنامــه‌ی تــراز نظــام اســامی؟! چــه بنویســم؟ خودتــان دیده‌ایــد 
و شــنیده‌اید. از اخبــار دروغ تــا تهمــت. چیســت ایــن طمــع و حــرص قــدرت؟ بــه 
ــه  ــا ســاله‌اش را ب ــای ده‌ه ــی چــون نمازه ــرد را و ثروت ــان ف ــد ایم ســرعتی می‌توان

ــاد دهــد.  ب
 می‌دانی حق الناس اگر به گردنت باشــد یعنی چه؟

 حالا برو هی زیارت عاشــورا بخوان و دعا.
 کجاینــد مــردان بــی ادعــا؟ آن‌هــا کــه نــه حریــص قــدرت بودنــد و نــه فریفتــه‌ی 
ــلیمانی و  ــت س ــه هم ــت، ب ــاب گذش ــال از انق ــی. ۴۰ س ــوان بدل ــی و عن صندل
ــتباه  ــا را اش ــا کج ــا. ام ــه کرب ــیدیم ب ــای۵ رس ــدا، از کرب ــردان خ ــانی م جانفش
ــیده‌ایم  ــاب، رس ــاقِ ن ــری و اخ ــتی و مطه ــه از بهش ــت؟ ک ــردان سیاس ــد م آمده‌ان
ــزول اخــاق و  ــد؟ ن ــا و دعواهــای هــرروزه‌ی سیاســیون و جرای ــام پراکنی‌ه ــه اته ب
ایمــان در جامعــه از چیســت؟ هرچــه از آغــاز انقــاب دورتــر شــدیم، ســوت و کورتــر 
شــدیم در ایــن میــدان. درد بدتــر می‌دانــی چیســت؟ کــه دروغ و تهمــت و خباثــت 
ــن  ــر ای ــد. وای اگ ــم نکنن ــاه ه ــاس گن ــد و احس ــان بدانن ــت کارش را روال و طبیع

ــی...  ــرازِ نظــام اســامی. زهــی شــومی زهــی محروم اســت سیاســتمدارِ ت
ــن  ــد ای ــه ش ــد چ ــان ببینی ــه‌‌ی انقلابم ــت. در چل ــت ماس ــن دیان ــا عی ــت م  سیاس
ــک  ــا، ی ــواب و خوبی‌ه ــکاری از ث ــت ب ــه درخ ــدار ک ــرآن مق ــاب؟ ه ــعارهای ن ش
ــاس اســت  ــی؟ حــق الن ــه را. می‌دان ــش بکشــد هم ــه آت ــد ب ــت ســاده می‌توان کبری

ــز هســت. ــه همــه چی ــر. خــدا حواســش ب دیگ

حضار! مسئولان و فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب
مــن حقیقتــاً نگــران هســتم. مــن نگــران اســام هســتم. مــا اســام را 
ــام  ــه اس ــن را دارم ک ــوف ای ــن خ ــم. و م ــا درآوردی ــگ محمدرض از چن
ــا  ــل او ی ــم مث ــا ه ــه م ــوری ک ــه ط ــد، ب ــا شده‌باش ــا مبت ــگ م ــه چن ب
بدتــر از او بــر ســر اســام بیاوریــم. ایــن نگرانــی هســت و زیــاد اســت. 
ــد  ــت می‌کنن ــان خدم ــال خودش ــه خی ــه ب ــتند ک ــی هس ــای جاهل آدم‌ه
ــد کــه  ــد، لکــن ســر خــود کارهایــی می‌کنن ــرای اســام؛خدمت می‌کنن ب

ــورد. ــام می‌خ ــت اس ــه حیثی ــرر ب ض



برای ازدواج، تنها بلوغ جنسی مطرح نیست.
ــادی دارد  ــف زی ــق و مخال ــری مواف ــودک همس ــده ک پدی
کــه بایــد بیشــتر روی آن کار کنیــم. در فقــه در ایــن بــاره 
دو عنصــر ســن بلــوغ و ولایــت، مطــرح اســت؛ وقتــی ســن 
بلــوغ 9 ســال باشــد، دختــر9 ســاله خــود می‌توانــد ازدواج 
ــی اســت، امــا  ــاب ولایــت. ایــن ازدواج قانون ــه از ب کنــد، ن
ــی  ــه ول ــم ب ــال ه ــل از 9 س ــت قب ــن اس ــکل دوم ای مش
اجــازه داده‌انــد کــه دختــر را بــه تزویــج دیگــری در 
ــی کــه در ســال 1313  ــون مدن بیــاورد. در کتــاب دوم قان
ــد، در  نوشــته شــد و نویســندگان آن فقهــای بزرگــی بودن
قانــون راهــی بــاز کردنــد کــه )حــرف اصلــی آن( تفکیــک 
ســن بلــوغ بــا ســن رشــد بــود؛ زیــرا همــواره ایــن ســوال 
می‌شــد کــه آیــا در آب و هــوای ایــران دختــر 9 ســاله بــه 
بلــوغ می‌رســد یــا خیــر؟ همانطــور کــه گفتــه شــد فقهــای 
نویســنده قانــون در ســال  1313 مصلحــت را غیــر از 
تشــخیص ولــی بــه تشــخیص جامعــه هــم واگــذار کردنــد. 
بنابرایــن فقهــای تعیین‌کننــده قانــون مدنــی بــه ایــن نظــر 
ــه 15 ســال  ــان قبــل از رســیدن ب ــکاح زن رســیدند کــه ن
تمــام و نــکاح مــردان قبــل از رســیدن بــه 15ســال تمــام 
ممنــوع می‌باشــد. ولــی الان شــاهد ایــن هســتیم کــه بعــد 
ــون  ــن قان ــه همی ــاره ب از70 ســال در حــال بازگشــت دوب
می‌باشــیم و طــرح حاضــر در مجلــس هــم همیــن اســت.

ــه  ــی ب ــا روشــنفکرتر شــدن جامعــه ایران در ســال1353 ب
یکبــاره قانون‌گــذار قــدم بزرگــی برداشــت کــه مخالفت‌هــا 
ــت  ــون حمای ــب قان ــد و آن تصوی ــاد ش ــی زی ــا آن خیل ب
ــه  ــت ک ــی داش ــان م ــاده 23 آن بی ــه م ــود ک ــواده ب خان
ــه 18 ســال و پســران  ــل از رســیدن ب ــران قب ازدواج دخت
ــد  ــا بع ــت، ام ــوع اس ــال ممن ــه 20 س ــیدن ب ــل از رس قب
ــن،  ــردن قوانی ــی ک ــت فقه ــروع نهض ــا ش ــاب و ب از انق
دوبــاره در حــال طــی کــردن یــک راه 80 ســاله هســتیم. 
ــه  ــق فق ــی مطاب ــون مدن ــال 61  قان ــب در س ــن ترتی بدی
ــی  ــوغ جنس ــه بل ــا ب ــد صرف ــاک از رش ــد و م ــاح ش اص
ــالگی و  ــر در 9 س ــون دخت ــن قان ــق ای ــه طب ــت ک برگش
پســر در 15 ســالگی می‌توانســت ازدواج کنــد و حتــی 
ــه تزویــج دیگــری  ــد شــیرخوار را ب ولــی می‌توانســت فرزن
ــالا رفتــن آمــار طــاق  ــه علــت ب دربیــاورد کــه )البتــه( ب
ــون در ســال 81 اصــاح شــد و ســن  در جامعــه، ایــن قان

ــید.  ــال رس ــه 13 س ــران ب ازدواج دخت
ــون  ــه قان ــد ک ــاب می‌کن ــه ایج ــال جامع ــرایط ح ــا ش ام
ــت  ــم لازم اس ــد ه ــرای ازدواج رش ــرا ب ــود. زی ــاح ش اص
ــرای  ــا ب ــوغ جنســی مطــرح نیســت. چطــور م ــط بل و فق
انتخابــات و اخــذ گواهینامــه، مــاک را ســن 18 ســال در 
نظــر می‌گیریــم و رشــد را هــم لحــاظ می‌کنیــم، امــا بــرای 
ازدواج، خیــر؟ کــدام یــک مهم‌تــر اســت؟ انتخــاب کاندیــد 
ــادی  ــیله م ــک وس ــا ی ــردن ب ــوری و کار ک ــت جمه ریاس
ماننــد اتومبیــل یــا انتخــاب شــریک زندگــی بــرای تمــام 
عمــر؟ ایــن مســأله خــاف فقــه هم نیســت؛ زیــرا خیلــی از 
مســائلی کــه قبــا در فقــه جــزء حقــوق خصوصــی بــوده 

ــل شده‌اســت. ــی تبدی ــوق عموم ــه حق ــروزه ب ام

ولایت را محدود کنیم!
نبایــد ولایــت در حــد تــام وجــود داشــته باشــد. در صــدر اســام پــدر از روی 
حــب، فرزنــدش را تزویــج مــی داد، امــا حــال در حاشــیه شــهر فرزنــد در قالــب 
ولایــت فروختــه مــی شــود. همانطــور کــه مــا شــاهد هســتیم از پاکســتان بــه 
حاشــیه شــهر مشــهد مــی آینــد و بــا شناســایی فقــرا و بــا دادن پــول بــا اســم 
ازدواج دختــر را بــه عنــوان فحشــا بــه پاکســتان مــی برنــد. اگــر مــا ایــن مســائل 
را در نظــر داشــته باشــیم، می‌بینیــم کــه آینــده‌ی ایــن بچــه هــا چقــدر از بیــن 

می‌رود.
فجایــع انســانی ناشــی از ایــن قانــون و مصالــح احتماعــی ایجــاب می‌کنــد کــه 
ولایــت را محــدود کنیــم. حتــی شــهید مطهــری در کتــاب نظــام حقــوق زن در 
اســام، )صفحــه 81 و 82( رشــد عقلــی را نیــز بــرای ازدواج شــرط می‌دانــد و 

معتقــد اســت کــه رشــد جنســی بــه تنهایــی، کافــی نیســت.

بــرای  بررســی ایــن موضــوع ابتــدا بایــد بــه بحــث تنــوع فرهنگــی در ســطح 
کشــور توجــه نمــود. در بعضــی مناطــق کشــور ازدواج زیــر 13ســال را ممنــوع 
ــه  ــان در خان ــر 15 ساله‌ش ــر دخت ــر اگ ــق دیگ ــی مناط ــد و در بعض می‌دانن

ــرای آنهــا شــرم آور اســت. ــد، ب بمان
براســاس اصــل 1041 قانــون مدنــی، ازدواج دختــران بعــد از 13 ســال 
ــر  ــی و ب ــا اجــازه ول ــل از 13 ســال، ازدواج ب ــر اســت و قب ــر و راحت‌ت معقول‌ت
ــا  ــد ت ــا نشــان می‌ده ــرد. آماره اســاس مصلحت‌ســنجی دادگاه صــورت می‌گی
ــاده  ــاق افت ــالگی اتف ــا 15 س ــن 10 ت ــزار ازدواج بی ــه ه ــل و س ــال 95، چه س
اســت کــه در مجمــوع از ایــن تعــداد،  دو هــزار طــاق بــه ثبــت رســیده اســت. 
)در ایــن میــان( اســتان خراســان رضــوی بالاتریــن آمــار را بــه خــود اختصــاص 
ــگاه  ــری در جای ــودک همس ــوع ک ــداد 7000 ازدواج از ن ــا تع ــت و ب داده اس

ــرار دارد. نخســت در ســطح کشــور ق
حــال اگــر بخواهیــم نظــر دیــن را بــا ایــن دســته از موضوعــات بیــان کنیــم و 

بــه آن بپردازیــم، بیشــتر بــا نظــر دیــن‌داران مواجهیــم تــا نظــر دیــن!
در یــک تقســیم بنــدی کلــی در رابطــه بــا مســائل مربــوط بــه زنــان، خانــواده و 
ازدواج، متفکــران دینــی بــه چهــار دســته تقســیم می‌شــوند؛ تمــام ایــن چهــار 
دســته دین‌دارنــد و شــاید هــر دســته مدعــی باشــند کــه نظرشــان مطابــق بــا 

دیــن اســت:
ــب آننــد کــه  ــی چــون و چــرا طال ــوده و ب ــه ب دســته اول: کامــا تعبــد گرایان
آیــات الهــی را اجــرا کننــد. چــه در میــان اهــل تســنن و چــه در میان شــیعیان. 

ایــن دســته شــامل ســنت گرایــان و بنیــاد گرایــان می‌باشــد.
دســته دوم: در عیــن پای‌بنــدی بــه مباحــث و مبانــی ســنتی و دینــی تــاش 
ــد  ــه بزنن ــای نوگرایان ــی، حرف‌ه ــر در مســائل و مبان ــدون تغیی ــا ب ــد ت می‌کنن
و در واقــع براســاس ســنت، نظراتــی متناســب بــا زمــان و وضعیــت فعلــی ارائــه 

می‌دهنــد.
دســته ســوم: بــه دنبــال بیــان فلســفه و حکمــت احــکام هســتند؛ موضوعــی کــه 
در طــول تاریــخ فقــه کمتــر بــه آن توجــه شــده اســت و در واقــع کمتــر فقیهــی 
بــه دنبــال فلســفه احــکام مــی‌رود. البتــه گاهــی ممکــن اســت اشــاره‌ای بــه آن 
ــه  ــد فاصل ــاش می‌کن ــد و ت ــرار نمی‌ده ــا کار ق ــا آن را مبن ــد، ام ــته باش داش

چندانــی بــا قرائت‌هــای اصلــی دیــن ایجــاد نکنــد.
ــان و چــه در  ــو اندیشــان دینــی هســتند؛ چــه در عــرب زبان دســته چهــارم: ن
ــن  ــت تمکی ــن اس ــن را ممک ــی از دی ــت اصل ــته قرائ ــن دس ــان. ای ــارس زبان ف
نکننــد و همچنیــن راه تجدیــد نظــر در مبانــی را پیــش گیرنــد. در واقــع مســئله 

زمــان و مــکان در نظــر آنهــا بســیار پررنــگ اســت.
)لــذا( در رابطــه بــا کــودک همســری موضــع ایــن چهــار دســته یکســان نخواهد 
بــود. عمــده مراجــع تقلیــد کــه بســیاری از افــراد آنهــا را تابلــو دیــن می‌داننــد 
ــی  ــع عموم ــد. بســیاری از مراجــع در جوام ــرار می‌گیرن در دســته اول و دوم ق
ــه  ــی ب ــودک همســری( نظــرات و فتواهای ــورد ک و ســخنرانی‌های خــود )در م
صــورت شــفاهی بیــان کرده‌انــد، امــا هیــچ یــک از آن‌هــا مکتــوب نشــده اســت.
ــی  ــئله یعن ــن مس ــه ای ــی ب ــای عموم ــه در جمع‌ه ــخاصی ک ــن از اش ــک ت ی
کــودک همســری پرداختــه و آن را مکتــوب کــرده اســت، مقــام معظــم رهبــری 
ــتند:  ــان داش ــزگان بی ــتان هرم ــان اس ــع زن ــال 76 در جم ــه در س ــتند ک هس
واداشــتن دختــران کــم ســن ســال بــه ازدواج، حرکتــی در جهــت تضعیــف زن 
و نادیــده گرفتــن حقــوق اوســت و قانــون بایــد بــا آن مقابلــه کنــد و زنــان نیــز 

ــر آن بایســتند. ــا هوشــیاری و آگاهــی در براب )بایــد( ب
ــوان  ــه‌ای کــه می‌ت ــروز، گل ــه ام ــن موضــوع در جامع ــه اهمیــت ای ــا توجــه ب ب
از روشــنفکران دینــی داشــت آن اســت کــه آن‌هــا در بســیاری از مســائلی کــه 

ــدرت  ــان ق ــی گفتم ــه نوع ــردد و ب ــی برمی‌گ ــور حاکمیت ــه ام ــه آن ب نتیج
ــون  ــوری چ ــا در ام ــد، ام ــدا می‌کنن ــرعت ورود پی ــه س ــد ب ــر می‌ده را تغیی

ــوند. ــدی وارد می‌ش ــه کن ــری ب ــودک همس ک
راه‌ حل‌های فقهی برای کودک همسری

اگــر بــرای فقیهــان موضــوع روشــن شــود و بتواننــد آن را درک کننــد، راه حــل 
ــر درســتی از  ــه تصوی ــه آن اســت ک ــراد جامع ــالت اف ــود. رس ــدا می‌ش ــز پی نی
ــه درســتی شــکل  ــن ترســیم ب ــر ای ــد. اگ ــا ترســیم کنن ــرای فقه مســئله را ب

گیــرد، نتایــج خوبــی بــه همــراه خواهــد داشــت. 
امــا ملاحظاتــی را هــم بایــد در نظــر گرفــت؛ یکــی آن کــه بــرای حــل و حکــم 
ــرار  ــود ق ــای خ ــی را مبن ــن بین‌الملل ــا قوانی ــی تنه ــن موضوع ــورد چنی در م
ــی  ــه مکتوب ــه نتیج ــویم ب ــاب وارد ش ــن ب ــر از ای ــم اگ ــور نکنی ــم و تص ندهی
ــای  ــیاری از فاکتوره ــی و بس ــگ محیط ــا فرهن ــب ب ــه متناس ــیم؛ بلک می‌رس

ــم. ــری کنی ــد تصمیم‌گی ــر بای دیگ
ــه  ــد جنب ــی نبای ــی و فرهنگ ــث اجتماع ــن مباح ــه چنی ــر آن ک ــه دیگ نکت
ــورت،  ــن ص ــه در ای ــرا ک ــود؛ چ ــر آن ش ــرد و درگی ــود بگی ــه خ ــی ب سیاس
مصلحت‌ســنجی‌های فقهــی کارآیی‌هــای خــود را از دســت می‌دهــد. لــذا 
بایــد تــاش کنیــم بــرای برخــورد بــا چنیــن مباحثــی وارد فضــای رقابتــی بــا 

ــویم. ــب نش ــا و مذاه ــوام و ملیت‌ه ــایر اق س
و در پایــان، )بایــد بگویــم( اکثــر ازدواج‌هــا در ســنین پاییــن بــر اســاس تــرس 
از محرومیــت، فقــر، اعتیــاد و... صــورت می‌گیــرد. پــس بــا ایــن اوصــاف مســئله 
ــادی  ــان اقتص ــت بنی ــرح تقوی ــود و ط ــگ ش ــی کمرن ــد کم ــون بای ــر قان تغیی
ــه  ــد ب ــدا بای ــی ابت ــر موضوع ــه ه ــن نســبت ب ــود. همچنی ــرح ش ــواده مط خان

ــرد. ــدام ک ــق آن اق ــت و از طری ــازی رف ــراغ فرهنگ‌س س

سن یک عدد است.
بــرای بررســی مســئله کــودک همســری از جنبــه روانشناســی بایــد بــه آمــار و 
اطلاعــات توجــه نمــود و بیشــتر بایــد جنبه‌هــای عینــی ایــن قضیــه را کــه در 

مقــالات علمــی می‌تــوان مشــاهده کــرد، مــورد بحــث و بررســی قــرار داد.
بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه نمــود کــه اگــر بخواهیــم دلیــل خــود بــرای مخالفــت 
ــارداری  ــا کــودک همســری را جلوگیــری از آســیب مــادر و فرزنــد در دوران ب ب
بــه خاطــر ســن کــم مــادر فــرض کنیــم، می‌بایســت بــرای ســنین بالاتــر از 35 
ســال هــم محدودیــت قانونــی وضــع شــود؛ چــرا کــه احتمــال آســیب بــه جنیــن 

بــه خاطــر ســن مــادر از 35 ســالگی بــه بعــد نیــز بــالا مــی‌رود.
پــس می‌بایســت دلایــل دیگــری را بــرای مخالفــت بــا ایــن مســئله مــورد توجــه 

قــرار داد کــه بســیار قوی‌تــر و اساســی‌تر باشــد.
ــرای ازدواج  ــب ب ــن مناس ــت س ــوان گف ــی نمی‌ت ــت. یعن ــدد اس ــک ع ــن، ی س
چنــد ســالگی اســت. گاهــی یــک فــرد 13 ســاله از نظــر مهارت‌هــای ارتباطــی، 
آن‌قــدر شــخصیت توســعه یافتــه‌ای دارد کــه می‌تــوان وی را درحــد فــردی 25 
ســاله فــرض کــرد، یــا بالعکــس! شــخصی بــا وجــود این‌کــه دارای ســن بالایــی 
ــل  ــاله عم ــی 13 س ــد کودک ــی در ح ــای ارتباط ــر مهارت‌ه ــا از نظ ــت، ام اس
ــورد توجــه  ــد م ــودک همســری بای ــه در بحــث ک ــس مســئله‌ای ک ــد. پ می‌کن
قــرار گیــرد، آمادگــی فــرد بــرای ازدواج اســت و مــا نبایــد زیــاد بــا اعــداد درگیــر 
ــی لازم  ــی و اجتماع ــوغ عاطف ــه بل ــالگی ب ــردی در 13 س ــا ف ــر واقع باشــیم. اگ
رســیده باشــد و ازدواج بــه تحصیــل وی ضربــه نزنــد، ایــرادی نــدارد کــه ازدواج 
کنــد. امــا مســئله جایــی پیــش می‌آیــد کــه اکثــر افــراد در ایــن ســن بــه بلــوغ 

ــیده‌اند.  ــی لازم نرس ــی و عاطف عقل
اولین راهکار، بهترین راهکار نیست.

دوره نوجوانــی در گذشــته بســیار ســریع‌تر از امــروز طــی می‌شــد و فــرد بســیار 
ــا  ــناخت، معن ــود را می‌ش ــد، خ ــار می‌آم ــی کن ــای هویت ــا بحران‌ه ــر ب راحت‌ت
و هــدف از زندگــی را درک می‌کــرد و پــس از آن بــا یافتــن فــردی مناســب در 
راســتای همــان اهــداف و معانــی ازدواج می‌کــرد. امــا امــروزه در همــه کشــورها 
بــا ایــن مســئله مواجــه هســتیم کــه ســن نوجوانــی در حــال طولانی‌تــر شــدن 
ــدن  ــدیدتر ش ــال ش ــی آن در ح ــای هویت ــی و بحران‌ه ــی نوجوان ــت؛ یعن اس
می‌باشــد، حــال آن‌کــه در گذشــته اینطــور نبــود. آن‌چــه در ایــن زمینــه حائــز 
اهمیــت اســت مســئله آمــوزش مهارت‌هــای ارتباطــی و اجتماعــی بــه نوجوانــان 
اســت. در صورتــی کــه در برنامــه آموزشــی و تربیتــی ایــن مســئله لحــاظ شــود، 
بســیاری از مشــکلات اجتماعــی ناشــی از طــاق از بیــن مــی‌رود. امــا در صورتــی 
کــه ایــن مهارت‌هــا وجــود نداشــته باشــد، حتــی ممکــن اســت افــراد در ســن 
35 ســالگی بــه ایــن نتیجــه برســند کــه زندگــی مشــترک ثمــری نــدارد و بــه 
فکــر طــاق بیفتنــد. بــا توجــه بــه ایــن نکتــه نمی‌تــوان همچنــان بــر روال ســابق 
پــای فشــرد و اصــرار داشــت کــه ازدواج بایــد در همــان ســن کــم انجــام شــود.

مسئلۀ کودک همسری و مواجهه قانون و عرف با آن

ااز دیــدگاه جامعه‌شــناختی، مســئله یعنــی میــان آنچــه در حــال حاضــر وجــود دارد و آنچــه در اصــل 
بایــد باشــد، تفــاوت هســت؛ لــذا موضوعــی را مــا مســئله می‌دانیــم کــه بیــن ســاختار بایــد )بایــد باشــد( 
و بودنــش )در حــال حاضــر هســت( تفــاوت هســت. مقولــه کــودک همســری یکــی از همیــن موضوعاتــی 
ــی شده‌اســت. در خصــوص کودک‌همســری  ــک مســئله اجتماع ــه ی ــدل ب ــا ب ــه م ــه در جامع اســت ک
بــه ایــن نکتــه نیــز بایــد اشــاره داشــت کــه هــر چنــد اصطــاح »کودک‌همســری« اشــاره بــه جنــس 
مذکــر یــا مونــث نــدارد؛ امــا ایــن موضــوع بیشــتر اختصــاص بــه دخترانــی دارد کــه در دوران کودکــی 
ــران در ســنین 9  ــر ازدواج دخت ــن ام ــای ای ــل می‌شــوند. نمونه‌ه مســئولیت زودرس همســری را متقب

ســال و یــا حتــی طــاق ســوم یــا ازدواج ســوم دختــران 14 ســاله در برخــی نقــاط کشــور اســت. 
اصلی‌تریــن قانــون مرتبــط بــا ایــن موضــوع را قانــون خانــواده در ایــران می‌تــوان دانســت. قانونــی کــه 
ــال 1313( ، 1346، 1353 و  ــی آن در س ــال‌های 1310  )تکمیل ــت و در س ــار نوب ــب در چه ــه ترتی ب
1392 مــورد بحــث، تغییــر و اصــاح قــرار گرفته‌اســت. قانونــی کــه در آن گاه ســن ازدواج دختــران زیــر 
15 ســال ممنــوع بوده‌اســت. ماننــد قانــون دوره پهلــوی اول، گاه ســن ازدواج دختــران زیــر 18 ســال 
ممنــوع بوده‌اســت. ماننــد قانــون دوره پهلــوی دوم و ســال 1353 و گاه ازدواج دختــران زیــر 13 ســال 
ــد  ــز نشــان می‌ده ــه‌ای نی ــال 1329. بررســی‌های منطق ــوری اســامی در س ــون دوره جمه ــد قان مانن
ــی  ــران، وضع ــی ای ــن اجرای ــی در قوانی ــا کودک‌همســری از نظــر قاون ــه ب ــرای مقابل ــت ب ــه محدودی ک
پایین‌تــر از ســطح قوانــی برخــی کشــورهای همســایه دارد. بــرای نمونــه ازدواج دختــران در مصــر زیــر 
ــال، در  ــر 18 س ــر زی ــال، در الجزای ــر 20 س ــس زی ــال، در تون ــر 18 س ــراق و اردن زی ــال، در ع 16 س
مراکــش زیــر 18 ســال و در یمــن زیــر 15 ســال ممنــوع اســت؛ بــا ایــن حــال ازدواج دختــران در ایــران 

ممنوعیتــش در حــال حاضــر زیــر 13 ســال اســت. 
اما با شرایط موجود در عرصه اجتماعی و قانونی چه باید کرد؟

ــام  ــد، نظ ــن می‌کن ــه تبیی ــه‌ای ک ــوان برنام ــه عن ــعه  ب ــم توس ــه شش ــه در برنام ــا آن چ ــب ب متناس
ــی و  ــی، سیاس ــی، اجتماع ــای فرهنگ ــال 1400 در عرصه‌ه ــا س ــال 1396 ت ــامی از س ــوری اس جمه
ــائل  ــوزه مس ــد، در ح ــته باش ــی داش ــه ارتقاء‌های ــد و چ ــی کن ــد ط ــای را بای ــه حوزه‌ه ــادی چ اقتص
مربــوط بــه زنــان، تغییراتــی عمــده بایــد صــورت گیــرد. از آنجــا کــه طبــق آماهــای منــدرج در ســند 
ــاخص‌های آن  ــی ش ــیتی و برخ ــازی جنس ــی توانمندس ــعه در حوزه‌های ــم توس ــه شش ــی برنام تفصیل
شــامل: 1- نابرابــری جنســیتی 2- فاصلــۀ جنســیتی3- فرصت‌هــای اقتصــادی زنــان، ایــران جایگاهــی 
پایین‌تــر از کشــوهایی چــون: بحریــن، امــارات، عمــان، ترکیــه، ارمنســتان و آذربیجــان دارد و بــه جــز 
ــک محــور از ســاختار  ــل در ی ــر کشــوهای آســیایی حداق ــراق، دیگ ســه کشــور افغانســتان، یمــن وع
ــس از آن  ــاز و پ ــم ‌س ــات تصمی ــر را جزوالزام ــوارد زی ــتند. م ــر هس ــران جلوت ــیتی از ای ــعۀ جنس توس
تبدیــل شدنشــان بــه الزامــات تصمیم‌گیــر در عرصــه قانونــی و عرفــی بایــد دانســت: 1- لــزوم اصــاح 
رفتارهــای اجتماعــی 2- نــگاه انتقــادی بــه تکــرار و عــادت 3- اتخــاذ رویکــرد تفکــر انتقادی)شــناخت 

بــه منظــور تغییــر(



انتشـار خبـر دسـتگیری سـلطان صـدور  از  زیـادی      هنـوز مـدت 
مـدارک جعلـی دانشـگاهی در مشـهد، کـه تیتـر روزنامه‌هـا شـده بـود، 
نگذشته‌اسـت. علاوه بـر این اگر سـری هم به سـایت دانشـگاه خودمان 
بزنیـد، لیسـتی از مراکـز آموزشـی عالـی‌ را خواهیـد دیـد که بـه دلایل 
مختلـف از جملـه عـدم صلاحیـت کیفـی، لغـو مجـوز شـده‌اند و روز به 

روز بـه ایـن جـدول، افـزوده می‌شـود. 
البتـه ایـن موضوعـات، اخبار تـازه‌ای نیسـتند و مطمئناً گـوش همه‌مان 
بـا آن‌هـا آشناسـت و هـر زمـان که بـه گوشـمان برسـد، سـری از روی 
تأسـف تـکان می‌دهیـم و در ذهـن خودمـان، عاملان این جرائـم را که 
دسـتگیر شـده و یـا فـرار کرده‌اند مورد سـرزنش قـرار می‌دهیـم. اما آیا 
تنهـا ایـن دلالان و بانـد مافیایـی کـه پلیس به‌دنبـال آن‌هاسـت در این 
ماجـرا مقصرنـد؟ آن‌هـا را کـه قانـون بـه حسابشـان خواهـد رسـید؛ اما 
بـا راحت‌طلبانـی کـه می‌خواهنـد یک شـبه صاحـب مـدرک و موقعیت 
شـغلی شـوند چـه بایـد کـرد؟ بـا افـرادی کـه از تسـت‌ها و خرج‌هـای 
بیهـوده بـرای پشـت کنکـور مانـدن بـه سـتوه آمده‌اند چـه؟ و یـا با آن 
دسـته از افـرادی کـه تنها یک »مهندس« یا »پزشـک« شـدن، می‌تواند 
دنیـای اجتماعی‌شـان را از ایـن رو بـه آن رو سـازد؟ آیا قانـون به دنبال 
وجـدان گم‌شـده، هویـت اجتماعـی زیـر سـایه مـدرک و یـا ناتوانـی در 
پرداخـت بـاج بـه مؤسسـات کنکـوری و در نهایـت بازماندگـی از قافلـه 

پیروزمنـدان کنکـوری هم هسـت؟
انسـانیت  از تخصـص، شـرافت و  در اجتماعـی کـه »مـدرک«، فراتـر 
اهمیـت یابـد نمی‌تـوان توقع داشـت که باندهـای مافیای جعـل مدارک 
و یـا مراکـز آموزشـی پوشـالی جـولان ندهنـد. این خـود اجتماع اسـت 
کـه از یـک سـو این‌هـا را پـرورش داده و از سـویی دیگـر، خواسـتار آن 
اسـت کـه بـا تبر، ریشـه‌ آن‌هـا را بزند. خاموشـی وجدان باعث می‌شـود 
کـه افـراد، بـا مـدارک جعلی، هم بـر منصبی قـرار بگیرند کـه صلاحیت 
آن را ندارنـد و در نهایـت، گاه زیان‌هـای جبران ناپذیـری به جامعه وارد 
می‌سـازند و هـم جـای متخصصـی را اشـغال کننـد کـه سـال‌ها بـرای 
رسـیدن بـه همـان منصب تلاش کـرده و اکنون بایـد آن‌قدر بـه دنبال 
شـغلی متناسـب با تلاش خود بـدود تا زمین زیـر پایش شـخم بخورد! 
و البتـه مشـخص نیسـت کـه مراکـزی کـه ایـن افـراد را بـه اسـتخدام 
باشـد؟  می‌توانـد  چـه  اسـتخدام  بـرای  ملاکشـان  درمی‌آورنـد،  خـود 
مـدرک؟ تخصـص؟ یـا مدرک بـه همراه بنـد »پ«؟ هرچنـد همه‌ی این 
افـراد، بـه اسـتخدام جایـی درنمی‌آیند؛ برخی بـا همین مـدارک جعلی 
دسـت بـه کار شـده و برای خودشـان، شـغلی دسـت و پـا می‌کنند. تب 
مدرک‌‌گرایـی، گاه آن‌قـدر چشـمانمان را کـور می‌کند که اخلاق را زیر 
پـا می‌نهیـم و حاضریـم بـا پرداخـت مبلغـی گـزاف، اخلاق و دین خود 
را بـه دنیایـی بفروشـیم کـه در آن، با رسـیدن به یک جایـگاه با مدرک 

جعلـی، گاه حتـی زندگـی دیگـران بـه خطـر می‌افتد. 
از سـویی دیگـر، نبایـد شـکنجه‌گاهی همچـون »کنکـور« و سـرابی بـه 
نـام »دانشـگاه« را نیـز از قلـم انداخـت. زمانـی کـه آمـوزش و پـرورش، 
در برگـزاری کنکـور، عملاً بـه دانش‌آموزانـی میـدان بیشـتری می‌دهد 
کـه تـوان پرداخـت پـول بیشـتری بـه مؤسسـات کنکـوری و کتاب‌های 
متعلـق بـه آن‌هـا دارنـد )و به راسـتی کسـی هم پاسـخگوی این سـؤال 
نیسـت کـه اگـر ایـن مؤسسـات بـرای آمـوزش مفیدترند، پـس کتاب‌ها 
و معلمـان مـدارس بـرای چـه وجـود دارنـد؟ پـس اصلاً چـرا بچه‌هـا 
بـه مدرسـه می‌رونـد، زمانـی کـه می‌داننـد تنهـا سـؤالاتی کـه مثلاً از 
درس ریاضـی در کنکـور نمی‌آیـد، همـان مطالبی اسـت کـه در کتاب و 
مدرسـه آمـوزش دیده‌انـد؟!( و در نهایـت نیز، این فرهنـگ را در آموزش 
مـا پایه‌ریـزی کـرده ‌اسـت کـه هرکـه تـوان »تسـت‌زنی« ‌اش بیشـتر 
باشـد، لایـق دانشـگاه بهتـری اسـت! امـا چـه دانشـگاهی؟ دانشـگاهی 
کـه همچـون سـرابی اسـت بـرای ورود بـه بـازار کار و یـا صرفـاً محلـی 

اسـت بـرای کسـب موقعیت اجتماعـی. امـروزه آنقدر مـدارک آکادمیک 
اهمیـت خـود را افزون‌تـر از اسـتعدادها، علایـق افـراد و نیـز شـرافت 
همـه شـغل‌های مفیـد موجـود در جامعـه نموده‌اسـت کـه دانش‌آموزان 
بیچـاره، مجبورنـد بـرای دریافـت آن، چهـار سـال از عمـر خـود را در 
دانشـگاه بگذراننـد )و گاه تلـف کننـد(. حاصـل تجمیـع ایـن دو، چیزی 
نیسـت جـز افزایش متقاضیان ورود به آن دسـته از مراکـز آموزش عالی 
بـا اسـامی عجیـب و غریب کـه بـدون کنکور دانشـجو می‌پذیرنـد و گاه 
حتـی بـا ادعـای پذیرش دانشـجوی حضـوری، درِ دانشـگاه، بـه گونه‌ای 
بسـته اسـت که گویی سال‌هاسـت کسـی به آن‌جا نرفته‌اسـت! که البته 
ایـن مراکـز هـم در نهایت توسـط هیئت‌هـای نظارت و تضمیـن کیفیت 

وزارت علـوم، فاقـد صلاحیـت آموزشـی تشـخیص داده می‌شـوند. 
ایـن ماجـرا، مقصـران زیـادی دارد کـه قانـون نمی‌توانـد به دنبـال همه 
آن‌هـا باشـد؛ نمی‌توانـد همـه‌ی افـراد را بـه جـرم مدرک‌خواهـی و زیـر 
فشـار مدرک‌گرایـی بـودن، تحـت پیگـرد قرار دهـد. از طرفـی نمی‌توان 
همـه‌ی اعضـای جامعـه را فاقـد وجـدان دانسـت. صحبـت از فرهنـگ 
اجتماعـی و کوبیـدن بر طبل اصلاح فرهنگ، فایده‌ای نـدارد؛ نظام‌های 
اجتماعـی، سیاسـی و آموزشـی مختلفـی باید اصلاح شـوند تـا این روند 
بهبـود یابـد. اصلاح فرهنگی مردم، بدون اصلاح نظام آموزشـی و سـایر 
نهادهـای مرتبـط، امکان‌پذیـر نمی‌باشـد، کـه به زعـم نویسـنده در این 
بیـن، اصلاح نظـام آموزش و پـرورش )یعنی همان نهادی که در کشـور 
مـا بسـیار کمتـر از آنچـه بایـد، بـدان توجـه می‌شـود( از اصلاح همـه 
نهادهـای مربـوط دیگـر مهم‌تر و کارآمدتر اسـت.کافی اسـت کمی تأمل 
کنیـم؛ آن‌وقـت خواهیـم دیـد کـه چگونـه اصلاح سیاسـت‌گذاری‌های 
مربـوط بـه آمـوزش و پرورش و نیز آمـوزش عالی، از آسـیب‌های مربوط 
بـه سـایر حوزه‌هـا جلوگیـری خواهـد کرد. تـا زمانـی که نظـام آموزش 
مـا دانش‌آمـوزان را نـه بـرای دسـت‌یابی بـه تحلیل و روش‌هـای صحیح 
حـل مسـئله، بلکـه بـرای »تسـت زدن« آماده سـازد، بـازار رقابـت بین 
مؤسسـات کنکـوری و مراکز آمـوزش عالی‌‌ فاقـد حداقل اسـتانداردهای 
آموزشـی همچنـان داغ خواهـد بـود؛ بدیـن صـورت که یکی از یک سـو 
دسـت دانش‌آمـوز بیچـاره را می‌کشـد تـا نـزد خـود، تسـت‌زنی‌اش را 
پـرورش دهـد و دیگری جیب دانشـجوی عقـب مانده از رتبـه مطلوب و 
رشـته مـورد علاقـه را آن‌قـدر می‌تکاند تـا درنهایت، مدرکی بـه او بدهد 

کـه دیگـر بـه درد همـان گذاشـتن کنار کـوزه هـم نمی‌خورد.
هم‌چنیـن، اهمیـت بیـش از انـدازه به دروس حـوزه ریاضـی و تجربی و 
کم اهمیت قرار دادن دروس حوزه انسـانی )از جمله درسـی موسـوم به 
پرورشـی یـا مهارت‌هـای زندگـی( در سراسـر مقاطـع مختلف آموزشـی 
قبـل از دانشـگاه، باعـث می‌شـود کـه بچه‌هـا به گونـه‌ای غیر مسـتقیم، 
بیاموزنـد کـه شـأن اجتماعی و رسـیدن بـه درآمد بهتر را نه در شـرافت 
انسـانی و نحـوه صحیـح زندگـی سـالم، بلکـه بیشـتر در رسـیدن بـه 
مشـاغلی مشـخص با داشـتن مـدرک آکادمیـک می‌توان به‌دسـت‌ آورد. 

هرچنـد هـردوی این‌هـا الزامـاً منطبق بـر واقعیت نیسـتند.
و در نهایـت، سـوالی کـه پیـش می‌آید این اسـت کـه تمام مـواردی که 
گفتـه شـد ناشـی از افـول اهمیـت علـم و تخصص نـزد جامعه‌ای اسـت 
کـه در مراکـز شـغلی‌اش، همـه چیز مهم اسـت جـز تخصص؟ یا ناشـی 
از ناکارآمـدی دروس دانشـگاهی اسـت کـه گاهی اوقات بین دانشـجوی 
تحصیـل کـرده در فلان داننشـگاه خـوب و یـک دانشـجوی تحصیـل 
کـرده در دانشـگاهی سـطح پایین‌تـر چنـدان تفاوتـی نمی‌بینیـم؟ یـا 
شـاید بایـد انگشـت اتهاممـان را بـه سـمت نظـام دانشـگاهی خودمـان 
هـم بگیریـم کـه تولیـد مقاله را بـا تولید خلاقیت اشـتباه گرفته‌اسـت و 
بدیـن صـورت، کارآیـی خود را در جامعه از دسـت داده‌اسـت؟ پاسـخ به 

ایـن سـوال، را می‌تـوان بـه خوبـی در بطـن جامعـه مشـاهده کرد.

از  پرداختیم و سه گروه  ایران  به شرح گروه‌های مرجع در جامعه  قبل  در قسمت 
شاخ‌های مجازی، سلبریتی‌های داخلی و خارجی و روحانیت و خانواده را نام بردیم 
و  داخلی  سلبریتی‌های  قسمت  دراین  پرداختیم.  مجازی  های  شاخ  معرفی  به  و 

را معرفی می‌کنیم. خارجی 
موسیقی،  زمینه‌های  در  معمولاً  که  می‌شود  اطلاق  شخصی  به  سلبریتی  یا  ستاره 
یک  در  آن  نظایر  و  مذهب  ادبیات،  سیاست،  مدل،  سکس،  رقص،  رسانه،  ورزش، 
به  شخصی  چنین  باشد.  محبوبیت  و  سرشناسی  دارای  عامه،  فرهنگ  یا  جامعه 
راحتی از طریق مردم به ویژه قشر جوان قابل شناسایی است و به رسمیت شناخته 
می‌شود. ستاره‌ها اغلب از طریق رسانه‌های جمعی به ویژه تلویزیون، سینما، نشریات 
و شبکه‌های اجتماعی به سرشناسی‌شان افزوده می‌شود و علت آن پرداختن زیاد به 
موضوعات ستاره‌ها در رسانه‌ها در جهت تغذیه مطالب نشریات و پایگاه‌های خبری 

می‌باشد، که منجر به درآمدزایی برای آن‌ها می‌گردد.
یک ستاره ممکن است از راه‌هایی منفی نظیر اختلاس، رسوایی جنسی، اعتیاد و... 
که نزد مردم غیرقابل پذیرش هستند نیز مشهورتر گردد. ستاره‌ها سوژه همیشگی 

رسانه‌ها و مردم جهت ایجاد شایعه و به چالش کشیدن می‌باشند.
و...  با آمدن فضای مجازی  این است که سلبریتی  فرق سلبریتی و شاخ مجازی در 
سرشناس  رسانه‌ها  این  با  صرفا  مجازی  شاخ  اما  می‌شود،  افزوده  سرشناسی‌اش  به 

می‌شود.
در مورد سلبریتی‌های داخلی در حال حاضر با پدیده »سلبریتی همه چی دان« مواجه 
هستیم؛ زیرا سلبریتی‌ها در مورد مسائل مختلف غیر از حوزه تخصصی خودشان هم 
نظر می‌دهند. مسئله‌ای که در حال حاضر جامعه ما با آن دست و پنجه نرم می‌کند، 

اعتماد انتزاعی به سلبریتی‌هاست که صرفا به خاطر شهرت و ثروت و نه اموری چون 
تخصص و تجربه در مورد مسائل بنیادین جامعه اظهار نظر می‌کنند. مثلا حرف خانم 
بازیگر که می‌گوید: »من نمی‌دانم دست دادن با نامحرم چه اشکالی دارد؟!« یا خانم 
بازیگری که آمپول صد در صد کشنده‌ای برای اعتیاد تبلیغ می‌کند و بعد هم آقای 
کارها دخالت کند،  نباید در همه  و می‌گوید: »دولت  او طرفداری می‌کند  از  بازیگر 
باید بگذارد چهار نفر بمیرند!« از این‌ها گذشته، تبلیغات و پست و حرف‌هایی که غیر 
از انتقال فرهنگ تجمل‌گرایی به بطن جامعه، سیلی از شکاف طبقاتی را در جامعه 
به همراه دارد. سلبریتی‌ها برای جوانان تبدیل به آرزوهای سرابی شدند که معمولی 
بودن را ننگ می‌دانند. آن‌ها سلبریتی را مساوی ثروت می‌دانند نه تلاش. در مورد 
سلبریتی‌های خارجی چون فرهنگ ما متفاوت از فرهنگ‌های دیگر است، تاثیراتی که 
سلبریتی‌ها بر روی جوانان دارند نوعی ناهنجاری را به دنبال دارد. مثل الگوبرداری 

از نوع پوشش آن‌ها که با فرهنگ ما همخوانی ندارد.
معمولی  افراد  کمتر  است  مشخص  کاملا  طبقات  مرز  چون  آمریکا  و  اروپا  در 
تقلید  سلبریتی‌ها  از  افراد  بیشتر  ایران  در  اما  می‌کنند؛  سلبریتی‌ها  شبیه  را  خود 
خیلی  ایران  در  خارجی  چه  داخلی  چه  سلبریتی‌ها  تاثیرات  همین  برای  می‌کنند. 
سلبریتی‌ها  منفی  تاثیرات  بودن  همیشگی  معنای  به  این  البته  است.  گسترده 
می‌توانند  است،  گسترده  افراد  این  تاثیرات  چون  شد،  گفته  که  همان‌طور  نیست. 
در سریع‌ترین زمان تاثیرات مثبتی نیز بگذارند. مثل هشتگی که در مورد بیماری 
ام اس باب شد تا کمکی به این بیماران باشد. اما با این وجود سلبریتی نمی‌تواند 

جای گروه‌های مرجع اصیل را بگیرد.
در قسمت‌های بعدی نیز همراه ما باشید.

اولیــن راهــکار، بهتریــن راهــکار نیســت. متأســفانه تفکــر 
غلطــی کــه دربــاره ازدواج در ســن کــم وجــود دارد، طــرز 
فکــر اصــاح اســت. برخــی اینگونــه تصــور می‌کننــد کــه 
ــک‌ ســری مســائل و  ــر ی ــی درگی ــا نوجوان ــودک ی ــر ک اگ
ــل  ــری مث ــکل دیگ ــا مش ــد ی ــده باش ــی ش ــط هیجان رواب
تنبلــی و... داشــته باشــد، بــه مجــرد ازدواج رفتارهــای غلط 
ــای  ــه نیازه ــته ب ــخی شایس ــا پاس ــد ی ــر می‌کن وی تغیی
ــن  ــی وی داده می‌شــود. متأســفانه در ای عاطفــی و هیجان
ــی  ــی و ارتباط ــای مهارت ــیاری از فاکتوره ــه بس ــئله ب مس
دقــت نمی‌شــود و مشــکلات بســیاری مثــل طــاق 
عاطفــی زوجیــن یــا طــاق رســمی، اختلافــات زناشــویی، 
ســرخوردگی در زندگــی و... را بــه ‌وجــود مــی‌آورد و ایــن 
وظیفــه دانشــجویان و قشــر فرهیختــه جامعــه اســت کــه 

ــا ایــن طــرز فکــر غلــط مبــارزه نماینــد. ب

ــه عنــوان یــک مســئله‌ اجتماعــی  ــوان ب ــده‌ای را می‌ت پدی
ــت  ــه آن را در وضعی ــت جامع ــا اکثری ــه ی ــرد ک ــی ک تلق
ــا این‌کــه اکثریــت جامعــه نخبــگان  نامطلــوب بداننــد و ی

ــد. آن را مضــر تشــخیص دهن
بــر اســاس اطلاعــات به‌دســت آمــده از پژوهش‌هــای 
ــران  ــر در ای ــال اخی ــد س ــول چن ــه در ط ــی ک اجتماع
ــردم  ــرای م ــری ب ــودک همس ــأله ک ــه، مس ــورت گرفت ص
ــا( در  ــردم م ــت و )م ــته اس ــی نداش ــت چندان ــا اهمی م
ــت  ــکاری و... اهمی ــاد، بی ــون اعتی ــائلی چ ــه مس ــع ب واق
می‌دهنــد و مطــرح شــدن ایــن مســأله در فضــای مجــازی 
و نمونه‌هــای آن باعــث جلــب توجــه مــردم شــده اســت.
ــودک  ــای ک ــی از کانون‌ه ــوی، یک ــان رض ــتان خراس اس

ــهد  ــهر مش ــیه ش ــق حاش ــور در مناط ــری در کش همس
ــور  ــه وف روســتاهایی وجــود دارد کــه کــودک همســری ب
وجــود دارد و تقریبــا تمــام دختــران در کلاس هفتــم 
از آن  پیامدهایــی دارد؛  ایــن مســأله  ازدواج کرده‌انــد. 

ــمرد: ــوارد را برش ــن م ــوان ای ــه می‌ت جمل
1- بحــث محرومیــت از تحصیــل کــه یکــی از دلایــل آن 

ــد. ــط می‌باش ــدارس مختل ــود م وج
2- بحــث فقــر فــرد کــه چرخــه فقــر یــک متغیــر کلیــدی 

در پدیــده کــودک همســری اســت.
3- طــاق. مــا امــروز بــه شــدت بــا مــوج طــاق دختــران 
زیــر 20 ســال مواجــه هســتیم. دخترانــی در جامعــه 
ــار  ــا 3 ب ــد، ام ــد کــه تنهــا 9 ســال ســن دارن وجــود دارن

کرده‌انــد. ازدواج 
4- کشــمکش‌ها و تضادهــا کــه حتــی باعــث قتــل همســر 

ــود. می‌ش
ــران  ــه دخت ــی ک ــونت‌های جنس ــد و خش ــدد فرزن 5- تع
ــط  ــالا وارد رواب ــه ب ــال ب ــردان 30 س ــا م ــاله ب ــا 9 س 7 ت
ــی  ــاط عاطف ــت نداشــتن ارتب ــه عل جنســی می‌شــوند و ب
بــا همســران، بعــد از مدتــی از چارچــوب خانــواده خــارج 

می‌شــوند.
ــودک  ــده ک ــه پدی ــوط ب ــی مرب ــل اجتماع عوام

ــری همس
ــی  ــم اجتماع ــک رس ــوان ی ــه عن ــری ب ــودک همس 1- ک
ــا  ــز ب ــوارد نی ــوده و آزار قلمــداد نمی‌شــود. در برخــی م ب
باورهــای مذهبــی ادغــام می‌شــود و در بســیاری از مــوارد، 
ــه  ــت، ن ــری اس ــودک همس ــرای ک ــی ب ــب توجیه مذه

ــری. ــودک همس ــل ک دلی
2- کــودک همســری بــه عنــوان یــک معاملــه‌ی اقتصــادی 
و نوعــی فــروش دختــران محســوب می‌شــود کــه عوامــل 

اصلــی ایــن اتفــاق فقــر اقتصــادی، اعتیــاد والدیــن، قمــار 
و.... اســت.

3- کــودک همســری نتیجــه اشــتیاق دختــران اســت کــه 
ــه ازدواج زود هنــگام آن‌هــا منجــر می‌شــود. ب

4- کــودک همســری بــه عنــوان نتیجــه تــرس والدیــن از 
شــرایط اجتماعــی اســت کــه علــل آن زیــاد شــدن مســائل 
اجتماعــی، افزایــش روابــط دختــر و پســر و افزایــش 
روابــط خــارج از خانــواده می‌باشــد. ایــن مــورد بیشــتر در 
ــه  ــود ک ــاهده می‌ش ــنتی مش ــی و س ــای مذهب خانواده‌ه
بــرای حفــظ آبــرو و عــزت خانــواده اقــدام بــه ازدواج زود 

ــد. ــود می‌کنن ــران خ ــگام دخت هن
ــودک  ــده ک ــری از پدی ــرای جلوگی ــی ب راهکارهای

ــری همس
بــه لحــاظ جامعــه شــناختی اگــر بخواهیــم کــودک 
ــری را  ــودک همس ــد ک ــم، بای ــش دهی ــری را کاه همس
بــه عنــوان یــک »برســاخت اجتماعــی« تبدیــل بــه یــک 
ــم  ــی می‌توانی ــع زمان ــم. در واق ــی« کنی ــه اجتماع »مطالب
ــأله  ــم مس ــه بتوانی ــم ک ــاد کنی ــری ایج ــه تغیی در جامع
ــک  ــه ی ــل ب ــم و آن را تبدی ــی کنی ــه عموم را وارد عرص
مطالبــه‌ی اجتماعــی کنیــم و زمانــی می‌توانیــم بــا پدیــده 
کــودک همســری مقابلــه کنیــم کــه جــوی در جامعــه بــه 
وجــود آیــد کــه هرکــس بخواهــد فرزنــدش در ســن پاییــن 
ــه‌رو شــود. ــی« روب ــک »فشــار اجتماع ــا ی ــد، ب ازدواج کن

در  کــه  آن‌جــا  از  توانمندسازیســت؛  دیگــر،  راهــکار 
ــودک همســری  ــده‌ی ک ــم از پدی ــع نمی‌توانی برخــی مواق
افــراد  بــه  را  مهارت‌هایــی  بایــد  کنیــم،  جلوگیــری 
ــد،  ــل کنن ــان تعام ــا همسرانش ــور ب ــه چط ــم ک بیاموزی
ــد  ــت کنن ــی مقاوم ــونت‌های جنس ــر خش ــور در براب چط

کننــد. اداره  را  زندگی‌شــان  و چطــور 



»درنـگ او دیـری نپایید، بلکه همچون شـراری سـوزان همـراه با همان تعـداد اندک 
همراهـان از جـای برجهیـد و رفـت تا به میدان نبرد رسـید و ایسـتاد. آنچنـان که در 
تاریـخ جاودانـه مانـد و نبـردش را با هر آنچه در اسالم برای زن رواسـت، برپـا کرد و 
اگـر رخدادهـای بی سـابقه روی نمی‌داد و موانع دشـوار پیـش پای او سـر برنمی‌آورد، 

چیـزی نمانده‌بـود که انقالب نوپای وی خلافـت را در کام خـود فروبلعد«.
ایـن نوشـته‌ی کوتاه، قسـمتی از فصل اول کتاب »فـدک در تاریخ«، نوشـته‌ی آیت‌الله 
شـهید سـید محمدباقـر صـدر، متفکر بزرگ اسالمی اسـت. کتاب شـامل پنج فصل 
اسـت کـه اندیشـه‌ی متعالی و فکـر فراگیر صـدر در نـگارش این کتـاب، مجموعه‌‌ای 
از اسـتدلال‌ها و روایـات دقیـق در حـوزه‌ی تاریخ اسالم خاصه بعـد از رحلت پیامبر 
)ص( را در ایـن فصـول فراهـم آورده‌انـد کـه همراهـی قلـمِ روان و ادبی صدر شـور و 

تأمـل را همزمـان در مخاطب بـر می‌انگیزد. 
در فصـل اول کتـاب، منحصرا با احوالات حضرت زهرا )س( و شـرح واگویه‌های ایشـان 
در ایـام فراق پـدر و اهتمام آن حضرت بـرای نپذیرفتن حکـم ناعادلانه‌ی غصب فدک 
آشـنا می‌شـویم، عبارات پر احساسـی که شـهید صدر در توصیف این حـالات به کار 
برده‌‌اسـت ایـن آشـنایی را همدلانه‌تـر می‌کند. صدر در فصـل دوم همـه‌ی آنچه برای 
دانسـتن اهمیـت فدک را بـه مثابه‌ی یک موضوعِ موثـر تاریخی از بعد مـادی و معنوی 
نیاز اسـت به طـور مفصل گزارش می‌دهد و در فصل سـوم با پرسـش از پژوهشـگران 
و تاریخ‌نـگاران، قصـور اصلـی در مغفول مانـدن و کم اهمیت دانسـتن این مسـئله را 
متوجـه آن‌هـا می‌دانـد  و بـا توضیحاتـی در خصوص سـقیفه و تحلیل رفتـار و کنش 
سیاسـی هـر کدام از گروه‌هـای فعـال در دوران پس از رحلت پیامبـر )ص(، به مخاطب 
در گسـترش نـگاه یک جانبـه به فـدک، از صرف مطالبـه‌ی یک زمین، به خواسـته‌ای 
بلندهمتانه و انقلابی در راسـتای بازپس‌گیری حق مشـروع حاکمیت و رسـیدن آن به 

دسـت جانشـیان اصلی پیامبر)ص(، یاری می‌رسـاند. 
فصـل چهارم به بخش‌هایـی از خطبه‌ی فدکیه اختصـاص دارد که در آن شـهید صدر، 
مجموعـه‌ی مفاهیـم اعتقادی و سیاسـی جامعی را کـه از این خطبه می‌تـوان دریافت، 
شـرح می‌دهـد و در فصـل پنجم بـا ذکر دلایلـی محکم شـکایت حضرت زهـرا )س( 
و ادعـای خلیفـه را ارزیابـی کـرده‌ اسـت و با بحث‌هـای فلسـفی، حدیثـی، اصولی و 

فقهـی، بـه حق بودن شـکایت آن حضـرت را اثبـات می‌کند. 
سـردرگمی زنـان مسـلمانِ امروز، خاصـه آن‌جایی که با سـبک زندگی و افـکار مدرن 
مواجه می‌شـوند، نتیجـه‌ی ‌فقـدان روایت‌های مقتـدر و پررنگ از تاثیـر حضرت زهرا 
)س( بـه عنـوان الگوی زنان مسـلمان در موقعیت حضور اجتماعی و سیاسـی ایشـان 
اسـت. زنـان مسـلمان امـروز از طرفـی بـا مطالبـه‌ی جامعه بـرای حضـور اجتماعی 
مواجهنـد و از طرفـی قواعـد ایـن حضـور را مبتنـی بـر اقتضائـاتِ توسـعه‌ی مدرن 
می‌بیننـد. صـدر در ایـن کتاب با در نظـر گرفتن جنبه‌هـای طبیعی و عاطفـی زنانه به 
تاریـخ نگریسته‌اسـت و از رهگـذر قیاس دو نمونه قیـام زنانه در صدر اسالم، حدود و 

اصـول این حضـور اجتماعـی را بـرای زنان روشـن می‌کند.
در سـال2014 خانـم راشـل کنتـز فیـدر، پژوهشـگر بنیـاد موشـه‌دایان وابسـته به 
دانشـگاه تل‌آویو، پژوهشـی دربـاره تصویـر انقلاب حضرت زهـرا در کتـاب فدک در 
تاریـخ انجام داده‌اسـت. خانم فیـدر در این پژوهش، کتـاب فدک در تاریـخ را تحلیل 
و تاثیـر آن را بر شـیعیان بررسـی می‌کنـد. در بخشـی از این مقاله چنین می‌نویسـد: 
»گفتـاری تاریـخ نگارانـه و محققانه دربـاره‌ی اختلاف نظر بر سـر فـدک، بخش اصلی 
ایـن کتـاب اسـت؛ زیـرا تاکنـون تحقیقـی نقادانـه و جـدی در ایـن موضـوع انجام 
نشده‌اسـت. منابـع اندکـی درباره این واقعه هسـتند که نوعـا به حواشـی پرداخته‌اند 
و یـا واقعیت‌هـا دربـاره‌ی نزاع فدک را خیلی سـاده بیـان کرده‌اند ... مرنیسـی، کورتز 
و کالدرینـی بـه اختصـار اشـاره کرده‌اند که علـی شـریعتی در بیان نظـرش درباره‎ی 
فاطمـه بـه عنوان الگـوی زنـان، ماجرای فـدک را هـم بیان کرده‌اسـت. کتـاب او که 
مکـررا بـه فـدک در تاریـخ صدر هـم اسـتناد می‌کند، بـه فـدک در بسـتر نیازهای 
زن مـدرن می‌نگـرد؛ یعنـی آگاهی و مبـارزه برای گرفتـن حقوق اجتماعی و سیاسـی 

خود«.
آیـت الله سـید محمدباقـر ایـن کتـاب را در اصل بـه عنـوان دست‌نوشـته‌های مورد 
اسـتفاده در منبرهایش در سـن ۱۳ سالگی‌نوشـت که چند سـال بعد به چاپ رسـید. 
ایشـان طـی سـال‌‌ها مجاهـدت بـرای حفـظ و گسـترش اصـول و مبانی اسالمی به 
منزله‌ی روشـی پاسـخگو برای حکمرانی و حکومـت‌داری، در نتیجه‌ی مبـارزات علیه 
حـزب بعـث عـراق بارها دسـتگیر شـد کـه نهایتـا در تاریـخ  ۱۹ فروردیـن ۱۳۵۹ به 

دسـتور صدام حسـین به شـهادت رسید.
پژوهشـگاه تخصصـی شـهیدصدر، اغلب آثار و نوشـته‌های به جـا مانده از ایشـان را 
بـا ترجمـه‌ای متعهد بـه متن اصلـی، ترجمه کـرده و به چـاپ رسانده‌‌اسـت که کتاب 

»فـدک در تاریخ« تازه‌ترین نشـر این پژوهشـگاه اسـت.

در سـال 61  قانـون مدنی 
مطابـق فقـه اصلاح شـد 
و مالک از رشـد صرفا به 
بلوغ جنسـی برگشت که 
طبـق ایـن قانـون دختر 
در 9 سـالگی و پسـر در 
می‌توانسـت  سـالگی   15

ازدواج کنـد.
 ایـن قانـون در سـال 81 
اصلاح شـد و سـن ازدواج 
سـال   13 بـه  دختـران 

رسـید. 


